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مولانا 


عبد الله 
م 


جو شی 
ا محمدشهد اد سراوانی 


رت 


تقر ذا شح ال بث مو لاا محمد بوسف خسن 
سیر کوتاه در صو ر 3 منطق 
ت عيام اله از المنطق 
مقدمه‌ی مؤلف 
درنس اول: غلم 3 تسام ان 
ترس دوم: اقسا مضو ر و تصديي 


درس سوم: فکرء نظر و منطق 


پور 


سحٹ العاظط / ۲۳ 
درس چهارم: دلالت» وضع و اقسام دلالت 
درس پنجم: اقسام دلالت لفظيه وضعیه 
درس ششه: اقسام لفط 
مبحت کلی / ٣۴‏ 
درس هفتم: کلی و جزئی 
درس هشتم: حقیقت یا ماهیت شئ و اقسام کلی 
درس نھم: اقسام کلی ذاتی و کلی عرضی 
ڏذرس دهہ: اصطااح ما هو؟ ت 
درس یازدهم: اقسام جنس و فصل 
ذرس دوازدهم: نسیت‌های جچهار انه بین دو کلی 
درس سیزدهم: اقسام معرف یا قول شارح 
میحٹ تصدیقات!/ (بخش اول: قضابا) / ۵۴ 
درس چهاردهم: قضيه و اقسام ان 
درس پاتزدهم: قضیه‌ی شرطیه 
درس شانزدهي: تناقض 
درس هفدهم: عکس مستوی اھ ` 
(بخش دوم: حجت یا استدلال) / ۷۶ 
درس ضجخدھهم: > > ڪڪ 
درس نوزدهم: قباس استشنایی 
درس بیستم: استقراء 9 تمثیل 1 
درس بیست و یکم دلیل لمی و إنی 
درس بیست و دوم: ماده‌ی قیاس 
منابع تصحیح و توضیح 


7# 


ا الله ار یس ال س 


٣ زد‎ 3 


دة و EY‏ ليل راسوله ال ا 
عل من ااذه فک کمک می کنل و استعداد انسان رابالا می برد از این رو هر 


انسان به‌ویژه اهل علم به آن نیازمندانر و اصحاب مدارس» تدریس این فن را در برنامةی 
دار سی قدا کَ داید هاند 1 


٦‏ ےا سے 


سی شورای هماهنگی 
داز دیتی ایا سنت استان سیستان و بلوچستان تدرپس می‌شود. این کتال ډر اصل ‏ 
زبان ارڊډو بود» مولانا څهداد مسکانټ‌زهی # انرا بنا په درخواست شو رای واک 
مدارس دینی به فارسی بر گردانده است. 

ارجمهی این دناب قدری سنکنی می‌نمود؛ از این رو برادر عبدالحکیم سیدزاده خلف 
الر شد حضرت صاحب (مولانا عبدالواحد سیدزاده ع ) ان را بازنوپسى نموده و در 
باورقی مطالب دشوارش را توضیح داده است. 
دای اين که دفر شورای مدارس از کار بازنوپږ و تحقیق ان مطمئن شود از 
حضرت مولانا دين محمد درکانی تقاضا نمود تا بازنویسی را نظر انی کنند؛ اینک پس از 


| 


ا 1 : 
د دا ٭ درکاه خویش قبول راید و عوج پادای دارین وار ا 


خادم عین العلوم گشت (۱۳۸۳/۳/۲۳ شر.) 


سض مصحے و شارح 


نے 


ساس ی ای چ ام آ نھ جا ا > ا 
ن بی قياس ب > کن را فرت و زان راا می ا چ ایریا 
دات ٣‏ ت ټوک ê JA i2‏ ْ. 
ن کي زا کر“ ډد و درود و سر بر پیامبر و یاران او که = با مجاهدات خارج از 
تصور» دران زا ایق اه م ودی و با ارا و ل کرانی و برافین اسبانی, 
EA‏ 0 حتگال EY‏ سفسطی ها تحاات دادند. 
تیسے المنظقی 
ن : i‏ 2 
ا ا د 
اموزش مستی ست سے | زمانی که اسسا ٿ كز اد ز سد ی 1 دیس IR‏ قشت ا را 
تدریس تمودم» تیازهای عمدە‌ای | کر دھ؛ 
از لتر لعو 2 ا ی عمده ای احساس E as‏ 
تجد د تظر با تا «تحبير المنطق» به محضر طاليان علم منطق تقديم می‌كتم. 
و الط ق به شرح زیر است: 
جهت اطم ا س ELS‏ اردو تطبیق داده شد و کمی از مطالب 
ee aE‏ 


. ترحمه فارسی » ویرایش و بازنویسی شد و سعی بر آن بوده که مین» روان و ادر 


| 2 al, ra E TT a Ft 


حداظ ES‏ باشد؛ 

۳. حسب نیاز برای هر درس باورقی‌های توضیحی ضمیمه شده است ؛ 

۴. حاشیه‌ی مولانا اشرف على تهانوی ت که در اصل به زبان اردو بود به فارسی 
ا دانده و در بخشس باورقی با علامت اختصاری «شف» گنجانده شد تا از 
مطالب مصحح متمایز باشد؛ 

0 شده است در باورقی مثال‌های متعدد و متنوع برای هر دزس ذکر شود تا 
فهم مطلب به مراتب آسان‌تر گردد؛ 

۶. برای جهار درس rs)‏ در اصل فاقد تمرین بود - تمرین رن م گردید. 


E‏ بود دار پبحشن پاورقی»؛ تکمیل شد اس سے 


از مصطلحات منطقی جهت موافقت با عموم منطی‌دانان ل تصحیح شر 
نسر 0 سحن مصحح؛ > مطالبی با عنوان یری کو ناء در مورد مق؛ و افرن 


مدارس دینی در اموزش منطی ارائ فة اس 
زاوی مف و مترجم ا به صورت مختصرذکر شده است 
در پایان .از استاد معظم و دانشمند ارجمند حضرت مولاتا دین مسا 
مدرسوی تعلیم‌القر ان ۶ دورین شورشادی زاهدان که به نمایندگی از شورای ی هماهنکی 
مدارس علوم د نی اهل سنت سیستان و بلوچستان بر کار بنده (چاپ تحسست) نظارن 


داشته و ES‏ ن 


۹ 


رای ب 


مدر 


م فاص مدای ترت تنک کم 
|“ ر شتد باشل 


ات این کروی تایز مقبول اقند. اگ نقصی با یری درآ 


گریمانه AEE‏ شود تا اصلاح گر دد. 
عبد ال ڪيم سیدزاده 
مجلس علمی عین العلوم گشت ۱٤۳۵/۱۱/۲۱(‏ هق.) 


سیری کوناه در مورد 
خداوند انسان رآ از آغاز دارای قرت کر و ندا ل ا2 
A TOOT‏ مشکلات و مسائل قرارداده است 
بثابراین. تاریخ پیدایش منطق تکوینی› همان تاریخ پیدایش بشر است» اما علم 
منطق (منطق تدوینی) از زمانی اغاز شده که انسان به وجود قواعدی در اندیشهی خود که 
جارجوب اندیشیدن صحیح او را تشکیل می‌دهد» پی برده است 
O‏ نخستین کسی است که با کشف قوانین منطقی و 
ن و ت ار ن» علم منطق را بنیان تهاده است؛ وی حکیم يوتان و ارد افلاطون. 
۷ ای در هرن چهارم قبل از میلاد» منطق را تدوین و تنظیم کرد و 
«معلم ول“ قي ب کر قت 
N TOT‏ ر منطقی ارسطو په عربی ترجمه شد و در قرن 
2 هجری به دستور مأمونء خایقه عباسی» یعقوب این اسحاق کندی(۲۴۶ ق.) منطق 
یونانی را به عریی ترجمه کرد و در زمان مأمون به سال ۲۲۷ هجری» مرکز «بیت‌الحکمة» 
در بغداد بنیان نهاده شد. بعداً منطق‌دانان مسامان و نامآوری هم جون ابونصر فارابی ملقب 
به «معلم ثانی» (۲۶۰۔ ۳۳۹ ه۔ق)ء ابوعلی سینا (۳۷۰ ۔ ۴۲۸ ه.ی) و قطب‌الدین رازی 
امتوفیٰ ۷۶۶ يا ۴ ھ.ق) در تبویب و تنقیح مباحث» و شرح و تفصیل و افزودن میاحث 
تازه به پیشبرد منطق همت گماشتند. 


نیاز به منطق 

همان‌گونه که صرف و نحو شیوهی تصحیح کلام و نحوه‌ی درست گفٹن را اموزش 
کا مق هم شیودی درست فکر کردن را نتان میدهد؛ ژیرا انان ¿ با وجودی که 
ذاتا دا زای تفکر | ست» در تفکرات خود زياد خطا می‌کند فی‌المثل آنچه را در واقع علت 


١‏ . منطق مصدر میمی است به معتای گقتار ره در قران مجید هم به همین معنا آمده | .. :7و 
قا ل يا أيها الناس علمنا منطق الطّ). 
۲ افلاطون شاگرد سقراط حک ٣٣-۴۳‏ ق م) است 


aT |‏ ا 
ڪڪ 2 5 = E‏ - ق ۳ ا E ۴ # | r‏ ا 
ا[ 2 یج۹ ن E his‏ لجسن ۾ ر 


پت ي سر لت ا ا ا دز 9 
شلال غي ابر ها لی زار 


ست؛ جنانکه علامه دمیاطی میا 
وما لعل الاش كاب وة وما الجهل الا فى كلام i‏ 
وما الخير الا فى سكوت بحسبة وما الشر الا فى كلام ر 
برخی می‌گویند: آموزش منطق یک ضرورت است؛ چنانکه شنقیطی < می‌نویسد: 
«به راستی اگر منطق به عربی ترجمه نمی‌شد و مسلمانان آنرا نمی‌آموختند؛ دن 
وعقیده‌شان» نیازی به آن نداشت ۱۰ نچنان‌که سلف صالح از امو خت أن مستتتی برو 
لیکن جون به عربی برگردانده وأ موزش داده شد و قیاس‌های منطقی تنها ایزاری است که 


ان ر کے از ات اه ختا د کاب و نتت فی بے شود از ی رور دانشمنداه 


مسلماً" ن لازم است AEE‏ ودر آن بیندیشند ا بجرانند دلایل ککراغان رد کتند به 


وسیله‌ی همان دلاآیلی که در نقی صفات به ان استدلال می‌کردند؛ زیرا شکست دادن و بند 
کردن آن‌ها با ادله‌ی مورد قبولشان» آن‌ها را بیش تر مبهوت و به حق ملزم می‌کند.»' 
این دسته از علماء فتاوای مربوط به ُ قورش منطی را چنین توجیه می‌کنند: 
فان تقل حرمه النواوی بن الصاح والسيوطى الراوی 


قلت نر الآقوال ذى المخالفة ما صف الفلاسغة 


ی کم نا آنا سے و انك اعد ااا 


١‏ پستان المحدثين, صض۲۴۶۵. 
آ آداب البحث و المناظر ۳ ص ك 


ا 2 موختن r‏ نووی؛ ت صلاح و سیوطی حرام قر 


ار داده‌اند؛ ا 


| أ[ کہ کے ga‏ 
jk E ls e‏ 3 سے تیااے 8ا ج لس ل خا کا i‏ 
اتے ت ا | E E‏ : : ر 
: ا بی مان 
4 ا ا بے 8 
می کی زیا صت 3 ااال ی i‏ ر شر ی جحسے“ ‏ ۽ می توان ۳1 ا ۳ ا .ا الے ظے کا 


المنطقيين ' مى نوبيسد: اس و تظر در علوم دعیق؛ دهن را باز می‌کند و آن راا 
می دهد و بر تحضیل عام قوت می‌بخشد؛ هم‌جتان‌که از تمرین اسب‌سواری و تیراندازی 
نیروی پرتاب کردن و سوار شدن حاصا ل می شود و مردم قبل از جنگ اي ن گارها , را انجاء 
می دهند» و آي ن هدفی درست OM‏ 

مهتی محمدتقی عشمانی مذظله - می نویسد: برای امیت منطی و فلسقه اين بس 
است که در بسیاری از کتب اسلاف بالخصوص "اصول فقه“ اصطلاحات منطقی و فلسفی 
وجود دارد و قهم صحیح آن کتب بدون آشتایی یا متطق وفلسفه ممکن نیست؛ به طور 
مثال استفاده‌ی درست از سیر کبیر ٴ که دریایی از علم است» بدون اطلاع از منطق 
و فلسقة م 3 

لازم به ذکر است که اتمه اربعه و اولین نویسندگان کتاب های اصول فقه و سایر 
کتاب‌های دینی» علم منطق نخوانده‌اند! وکتاب‌های شان ساده و از پیجیدگی‌های منطق و 
قلسفه مصون ماندند؛ اما بعدی‌ها جون منطق‌خوان بودند کتاب‌های اصول فقه» تقسیر و 
بلاغت و... را با ان الوده کردند. 
افراط مذارس دینی در آموزش منطق: 

علم منطق یک ضرورت و از علوم وسیله است. اصولا در مدارس دینی جزو هدف و 
عاوم اصلی تبت ؛ اا مداسفانه در بسار غ از مدارس دینی که بر امه دار سی ان (ادر س 
نظامی سنت » عملا علم منطقی هدرف اصلی گردیده و در تدریس ان افراط شده است؛ به 


ا کرده‌اند, آموختن آر ن په نظر I‏ صروری اة 
.١‏ رجال الفكر و الدعوة ص ۲۰۴. 
۲. الرد على المنطقيين؛ ص ۲۲۵. 


: ا ّ 
ت 2-8 2 | 3 ال اچ ا 
دا اه ر 3 سو ادت فیا از سے س تف ا ٠‏ س E ae‏ 8 ت بے ۾ 


i n 1‏ : | 8 س | نے . FF‏ 
1 | : 1 3 بسع یل چ | a‏ : 8 اقلت 1 تست شر 0 ت ’ےن ي کيا بل : 


منص افنست دادو نجي شو د + فر برخي ا اين علو هھ ړز قال ب یا تم رسالدی. 


خوانده فی شو ند ف به صو رت مقصل و تج ضفي و پر جي به جورت صمنی در هار د 

تدریس می‌شوند و برخی از این علوم اصلاً مبادی أن جزو نضاب نیست!!!! 

حا نکد ب هراتب ارزش و اميت ان از منطق بال تر است و انسان حر دند 

مسلمان دار یارې يه حلي منطی یډار د وک حر د» سود حندانی ا ا نصی ر د آها شاوه 
[ 


کک ہآ i‏ ا" 4 
با ل تیا شر عالپ و دعو حر د سی و حي تیاز یت لمان سسا . 


قطعاً |ر. 


ا 


همه منطق خوانی به تاثر از محیط منطق‌دانان وفلسفی‌ها است و با برنامهی 
فورش سلف در قرون اولی مطابقت ندارږ! 

مزاج دینی مذارس در شرابط هر عصر می‌طلبد که در فن منطق حداکثر به تدریس 
دو کتابجه اکتفا گردد و بیش‌تر به علوم قران و حدیٿث و متعلقات ان دو پرداځته ر 
چون صل در مدارس دینی غلوم تقلی و وحی است په عق ! 

بیشترين استدلال حامیان درس منطق این است که در متاظرات با مخالفین بە‌کار 
می‌آید؛ به انان باید گفت: مگر بخش اعظم قران در مناظره و رد مشرکین و ادیان باطل 
نیست! مگر هترین شوه در استدلال و مناظره شیوهی قر آنی | 

ان کس که به قران و حدیث زو نرهی أان‌است جوایش که جوابش ندهی 

مگر صحابه و تابعین با تکیه بر ای ی عدوم وی بد اظ آویان و مل 
نمی‌پرداختند. مر #دحایته در مناظرات پیروزمندانه با دهریها روافض: 
ر دري رجه و مجترله لز علې منطق استفاده می‌کره! خلاصه ایږکه 
ندکی از منطق خوانی مباح د بیش از آن «لایعنی» است؛ مولاتا رومی می‌سراید: 
منطق و حکمت د بهر اصطلاح ر بخوانی اندکی باشد مباح 


1 هانند: ت تیسیرالمنطقء ايساو , یا د ا‎ ١ 
لمنطق عوجی؛ فال واقول, مرقات. هديب المنطق و شرح آنء قطبی: سلم اللوم‎ ۳ 


: عبدالاه‎ 
1 a a E مجاز‎ ٠ کنځوهی‎ 
او‎ 


ايشا 


مو لاا 
احمد جا ,متولد سال 


E‏ ك 
0 ر حو س استفاده کرد و بعد از فار غالتحصيلى » درخانقاه 
أد نه 

اد تهانه بهون به تدریس مشخول شر الپ ضس ٠‏ ن مواعظ مولاتا احرف على تهانوی را 
بادذاشت می‌کرد. داز تی در مدرسهی مظاه العلږء سهازتور و در اکر جرد 


ملز سة ی کاند هله ااه ار لے ددا 
اک بے ج سے 


n‏ و كمال الشيم شرح اتمام النعم از تصنيفات ايشان است » رحمه الله. 


حت و همان جا وفات تمود. 


مدرجم تيسير المنطق 


فقیه بلوچستان» مولانا محمد شهداد مسکان‌زهی ج تقریبا در سال ۱۳۴۲ (هہی) در 
روستای گهن ملک سو ران به دنيا آمد وقروردین ال ۲۶۶( شس.) در گذشت. 

تحضصیلات ابتدانی را در ر ادگاهش آموخت درون مقدماتی را در سرباز از مو لاا 
وا ملازاده ج فرا قرفت سپس به هند عزیمت نمود و از دانشگاه دارالعلوم دیوبند 
فار غالتحصيل شد. 

میا ان مات غا بد اران باز کیت و بد مدت پیت ی بے سال آداردی 
مدرسهی دینی ه N ES AR‏ گرقت و سپس به عنوان حاکم 
شرح در دادسرای انقلاب اساامی زاهدان به خدمت مشغول شد 

تأليفات أيشان: ١‏ زبدةالعقايد؛ از بور ۳ جامع لايل ٤و‏ 

تر جمه‌های ایشان: .١‏ تیسیرالمنطق؛ ۲. تماز کامل؛ ۲. عقد اء کلنوم؛ ۴. تفهیمات 
حضرت على خوت ؛ ۵. علوم‌القرآن (با همکاری مولانا سید ر حسین‌پور). 


1 اقتباس ار محخلدی ندا اسالا م مقالة ی استاد عیدالقادر دهقان. 


مقدمه‌ی مو لف 
ا ی ا“ به عرض می رساند ک4 در اين زمار تعدا دھا“ ی طللاب گس 9 
سيار ضعیف شده است ؛ بالخصوص علومی رآ که بد قھے لق داردء انان که شاب 
انت نمی دو 2 حالت از کلاس‌های ابتدایی تا انتها بی ادامه دارد. 
پر واضح است علخ ن ضحف قھم و استعداد است .اما اگر کب ایتدایی صرف 


نحو و منطق حوب فهمانده و یاد داده سو بء ا جحد زياد ا نقصن حر ان هی سود 
e e e‏ ۽ زرا تا حدی ا 
ا RN‏ ا ان هيح ET me‏ در 
از انرو مسایل ضروری منطق را به صورت رساله‌ای به نام (ز ر تيسيرالمنطق جع 
کردم و خودم نیز به چند مبتدی ان را درس دادم يسسيار ا یافتہ ؛ باز ھہ 
RR‏ 
صحت نوشتار خویش اعتماد نکردم و ان دا یرای کی به خذمت سیدی ترت مرل 
صد لی أحمد» A‏ 
ou‏ لیر کوتله (خلیفه‌ی کا مجار مولا رشیداحمد گگوهی و 
سرپرست سابق بخش حا 
اموزشی درجات ابتدابی دارالعلوم دیوبند و مظاھرالعلوم سھا تپورا 
قرت د ا ا و ا پس از اضلد ار 
د ترمیم» آن را تأیید نمود. 
ذر پایان آمید است که این رال | 
2 قبول و توج ذرسین و طلاب قرار گیرد. 


٣۰‏ ربیع الثانی ۳۳۸ (ه..ف) 


ا ا س > ج ج ا Tg gpg‏ 
a mE‏ 0 ل 8 
n‏ ی 7 کسر ت ا 
سور الله لر حملن الرحيم 


i‏ ست از صورتی که زی ري و ا 
E‏ 


.١‏ وقٹی چیزی در برابر آيته قرار می گیرد» صورتی از آن چیز در آینه نقش می‌بندد. ذهن نیز مانند 
ا صورت‌ ید یر استه همین که به جیزی توجه کند » صورتی از ن را در خود منعکس می‌سازد: 
با این تفاوت که آینه تنها صور مرئیات را منعکس می‌سازد. اما در دهن انسان علااوه بر 
صورت‌های مرتیات. صورت‌های معقولات نیز به وجود می اید هم چنان که میر سید شریف 
جرجانی E‏ می‌قرماید: #بدان که آدمی را قوتی است ذرآاكه که مستقش 
می‌گردد ر وی سور اشيا تان که در این ایکن در یه حال شود مگر ور ومان 
(برخی از یعنی مرتیات)» و در قوه مدر که انسانی حاصل شود: صور محسوسات و معقولات» و 
محسوس ان است که به یکی از حواس پنج گانه که آن باصره و سامعه و شامه و دأيقه و لامسه 
است» مدرک شود (مانند صورت زید و عمرو؛ صورت صداها مانند ضدای گربه و سگ شیهه‌ی 
اسب» صورت بوی سر که و پیاز» صورت شیرینی و تلخی و شوری و ترشی؛ و صورت زبری و 
نرمی)» و معقول آن اسٹ که به یکی از این‌ها مدرک نشود.» (منطق کبری؛ ص )١‏ 

صور معقول از قبیل: علم و مفاهیم کلی» مانند انسان به طور کلی (نه صورت فلان انسان 
ر و صورت مسحد به ظور کلی (نه صورت فلان مسجد معین که در مکان معین قرار دارد و 
در زمان معینی ساخته شده است و مساحت مشخص دارد). 
نفاوت عمدهی دیگر ڏهن یا آینه این است که اينه قاقد شعور و اتاهی است؛ در صورتی که 
دهن از تمامی آن‌چه در آن نقش می‌بندد آگاه اسٽ و در صورت‌های خود به تغییر و تصرف 
دست می‌زند و به «صورت ثازه» که نتېجه نام دارده دست می‌یابد. 

¥ ا کسی ا زید را ندیده با شنیدن نام وء شکلاش در دهن نمی‌آید؛ پس فرق عالم و جاهل در این 

ا ت که در ذهن عالم صوری به وچود آمده که ذهن چاهل فاقد آن است. 


عل س دو شس است: 


-_ 


اسم | : 
: 2 ّ 1" 1 = ا : LL‏ : 
عبارت است از علمی که در ان به اثبات چیزی برای کرای دیحر ا ن 


ا 
جیزی از جیزی دیگر حکہ نشود ؟ مانند زید» غاام زید. 


أن چه در اصطلاح اهل نحو جمله خبريه (اسميه و فعلية) و در اصطلاح اهل بلاغت اسناد ری 
فته می سود؛ در ست صطللاح اهل منطق ااتصديق ا نام دارد ( به سر طا اعتقاد اسك ان حبر). جمله 
خبریه گرچه احتمال صدق و کذب را دارد. اما با توجه به اشرف الإحتمالین (یعنی صدی) بے | 
(۱) تصور محکوم علیه؛ (یعنی آن چیزی که بر او حکم می‌شود) یا موضوع (یعنی آنجه. 
چیزی بدان نسبت داده می‌شود). 
(۲) تصور محکوم به؛ (یعنی آنچه به وسیله‌ی ان حکم شده) یا محمول (یعنی آن چیزی 
که به موضوع نسبت دادو می ښسود). 
0 بصور نبت حکمیه؛ یعنی تصور نبت محمول به موضوع, بعد از سه تصور فوق اگر 
ادعان به نسبت خبری حاصل شود ان گاه تصدیق حاصل شده است؛ ماننر: 
ربد انستاده انت 
محکوم عليه (موضوع) محکوم به (محمول) نسبت حکمیه 
مسند اليه و مپتدا مسد و خر رابطه 


مورت دهنی یک چیز مانند. زید یا دو و بیش از ان اسا بدون نسبٹ؛ مانند: صورت زيد و 


ا عير تامه؛ مانند: کااه زیبای زید یا پا نسبت تامه‌ی جمله انشالیه ته خېربه؛ 


تت | باب 7 : و 
ا ا E‏ در لخت به معنای صورت کسی یا چیزی را در خیال خود مجسم 
1 ا ا معردات (اسم» فعل (' کلمه)). جماات انشاثه 


غير دی تقیردی ماززر, اضافی. a EU‏ ) 


#صیغی و غير تقییدی؛ مانند: فى الدار خمسة عش). 


درس د۹٥‏ 
اقسام تصور و تصديق 


+ ا 
و پک از تصور و تصدیق بر د 
E :‏ ۲ 
,١‏ بدیهی ؛ ١‏ تظری . 


ھت مایند ۽ و دی که غد | 


شنیدن 0 فهمیده می سو ند و نیاز به تعریف ندارند. 


تصور 0 


ان است که باون از تم بف همیده شود ؛ مانند. اسمء قعل حرف» معرب 


مبنی» جن فرشته و دیو '. 


TET 1‏ را( ان چه فهمیدن | ن یاز به تعریف و اندیشه ندارد, 

۳ نظری یا کسبی (اموختنی): آنچه فهميدن آن نیاز به تعربف و اندیشه دارد. 

Rj‏ خود نه خود معلوم 4 روسن داشد؛ ٠‏ عى از تصورات دیکر قراشم تیامده باشد؛ مانند روشنی؛ سیاهی» 
شیرینی» تلخی گرسنگی و تشنگی. 

1 یعنی از چند تصور دیگر حاصل شده باشد؛ 
جسم )اء هايح »» شقاف »ء آبی‌رنگ» و 

1 2 مین ٢‏ ا قطعة ), «آب «احاطة م و «أطراف» نف د می‌آید. 

اھ جن: ار دمام | 
a‏ ف است دارای چجسمی لیف و | از اتشر آفریده شده ج خود را به شکل‌های مختلف در 
می 9رد و مذکر و موث وتوالد و تناسل دارد و برځی از انان مؤمن و تو ی کافرند. 

۶ فرشته: آفریده‌ای است وا | 1 

و ګریده شده است و خود را به شکل ‌های 


مانند تصور آب» جریره و تصور آب از تصوراتی مانند 
«بی؛و» حاصل می‌شود و تصور جزیره از تصوراتی 


رک جسمی الطیف که از نور 
ها 
ا ری و دهای پاک | ست و تمام فرشتکان فرمان‌پردا الله تعالی هستندد 


7 و په صورت این 
ی باندقامته تومندہ زشت و هولناک تصور کنند , 


صد نی بد یھی : 


أن است که تیازمند دلا 
یک جهارم جهار است. 
تصدیق نظری: 

ان است که نیازمند دلیا 


نښاشد ؟ مانتد دي ن 


(. یعنی بدون از کمک جستن به تصدیق‌های دیگر خود به خود روشن و محقق است؛ مانند تصدیق 


ره این که ایج سرد ست ١‏ و «عسل شیرین است ۲ 
۲. یعنی خود به خود روشن و محقق نیست و به کمک تصدیق‌های دیگر به اثبات می‌رسد؛ مانند 
اازمین کروی أاست »؟ اازهين منحر کک است». 
دکتر محمد خوانساری پس از بیان مطلب بالا نوشته: «بدیهی » را نباید با «معلوم» اشستباه 
کرد؛ زیرا بسیاری از امور اینک کاملا بر ما معلوم است؛ در صورتی که بدیهی نیست؛ مثلاً تصور 
ماه خورشید» شب» روز و بسیاری از تصورات دیگر اینک بر ما معلوم 


آب» اتش ڌر متا انسان؛ 
جند تصور دیگر به دست آمده است. 


ست؛ در صورتی که هیچ یک بدیهی نیست و هر یک از 

(منطق سال سوم آموزش متوسطه» صص ۱۰ و ۲۱۱ 
۳. بر وجود پری‌ها این طور می‌توان استدلال کرد: پری جن است و جن وجود دارده پس پری ھم 
وخود دارد. اتيف 
۴ دلبل آن این است: لو کان ہما ال إلا اله دتا ) [انبیاء؛ 1۲۲ «اگر در زمین و اسمان 
به یقین زمین و آسمان ویران می‌شد؛ به علت اختلاف ونزاعِ 
لیکن ویران نیستند و طبق برنامه منظم برقرارانده پس به قطع و 
فقط خداسته ) 


چندین معبود. به جز الله می‌بود 
آن‌ها با یک‌دیگر در اداره‌ی آنء 
بقین مطلوم می‌گردد که متصرف در جهان 


ا تصد یق پٹ تھے ی : 


ظری؟ | 
3 یل صراط آ. حنت 
۴. ماه 


۳ دات قر 
۵. اسمان ۶. دوزخ موجود است 
۷. ترازوی اعمال ۸. خزانهی بهشت 

١‏ تسر مرو استاده است. دور عوصض بوتت است. 


١١ء‏ خورشید روشن است. 


بد بھی (بی‌نیاز از فکر) 


(ادرا ک چیزی بدون از حکم اثبات یا نفی) ا نظری (نیازمند فکر) 


(حصول صورت چیزی در ذهن) 


بد یھی (بی‌نیاز از دلیل) 


(اسناد جير ی به چیز دیک نظری (نیازمند دلیل) 


Simi Aig iia 


فکر » نظر و منطق 


فر 1 نظر: 
عبارت ت ار تر تیب دادن تصو رات يا تصديقات معلوم به نحوی کد kK‏ 


تر ا تصدیق مجهولی حاصل شود ؛ مثلا جون کسی نداند که انسان حیست. ا 
حيوان ناطق ؛ از این دو تصور معلوم › برای او یک تصور مجهول که انان 
باشد. حاصل می‌شود. 

و مانند این که: کسی اطلاع تدارد ا أن که انسان 3 E‏ دارد» ما ا دو السا ن 
را که نھ ان ااه است ؛ یعنی : اشر اتا ذیروح ا و ١(‏ شر 2a‏ دوحج جسم دارد 
با ۳ جمع کرده و می گوییم: «هر انسان دیروح است» و اهر دیروح جسم داردا؛ 
از این دو تصدیق معلوم برای او این تصدیق مجهول که «هر انسان جسم دارد؛. 
مع ف: 

به مجموع تصورات مغلومی که از آن تصوری مجهول حاصل شود «تعریف يا 
معرف» گویند؛ مانند «حیوان ناطق» در مثال نخست" 


۱ یعنی: فکر عبارت است | لا أ 

0 کرو ست ار مادک و ایل در امور هدلوم پرای, سیدن به کشف مجهول. 

ناطق به معنای دریابندهی معقو لات. (سيد شریف جرجانی) 

۲ امر مجههولی که به وسیلهی إن کے ا ا رجي ي r,‏ 
ا معلوم گرددء معرف نام دارد؛ مانند انسان در مثال 

EE e r‏ نام فرشته را می‌شنود. اما نمی‌داند فرشته جیست؟ از شما 

ا 1 می نید که این تازه مسلمان. معننای سوا فلك : 1 طبه 


بسا اوقات در این 
می‌دارد» «منطق» است . 
تع بف منطق : 

کی ات که در تعریف یک شی و استدلال. از خطا 
می‌دارد. 
هدف منطق : 


هدف از منطق» درست بودن فکر و اندیشه است. 


رتب خا واقع می کرور جلمی کہ از ای کر ا 


و وراز زرخ ازاب ورات الوم پک سور ال ع 
فرشته باشد» حاصل می‌شود. شف ١‏ 

۱ هر یک از تصدیق‌های معلوم که منجر به اثبات تصدیق مجهول می‌شود. «مقدمه » و آن تصدیقی 
د دگ پود همین کدساوم ‏ ملم فد ینیاز اشاعات ا 
کشیده شد «نتیحه» نام می گیر د؛ مثالی ساده مثلا: 

این تصدیق که «ریا گرفتن گناه است» برای تازه مسلمان مجهول است؛ یعنی ثابت نیسته؛ 

از شما می پرسد: گناه بودن ربا از کجا ثابت است؟ شما با دو جمله تفهیم می‌کنید: «هر چه را 
خدا بد بگوید گناه است ٩‏ و «خدا ربا را در قرآن بد گفته است » از ایر دو تصديق معلوم؛ بک 
تصدیق نامعلوم ر با گناه است » حاصل شد «شف» 

۲ مرتب ساختن تصورات معلوم برای رسیدن به کشف تصور مجهول. 

مرتب ساختن تصدیقات معلوم برای رسیدن به کشف تصدیق مجهول. 

۴. یعنی تصورات و تصدیقات معلوم را موافق قاعده ترتیب دادن تعریف مشهور 

از خطا در فکر (اندیشه) محفوظ می‌دارد ۰ 


۵ یعنی ترتیب معلومات تصوری و تصدیقی. 


ر 


علم است؛' مثلا: 52 لم پر ی : 
سو . 
انسان از لحاظ سلامتی و ا ینتا ید 


ا ايم و تم دبتات سماو اوآ ن 


درس چهارم 
دلالت» وضع و اقسام دلالت 


عبارت است از بودن چیزی به گونه‌ای که از علم به انء علم به چیزی رړې 
حاصل شود. 

أن حه موجب علم به چیز ت می شود› «دال» ' و انچه به سبب دال بداد 
اگاهی می یابیم » «مدلول» ا «دود» که از دیدن ان علم به وجود اتش 
حاصل شود» پس «دود» دال و «آتش» مدلول است» و بودن دود به گونه‌ای که | 
علم به أن علم آتشن حاصل شود «دلالت» است 


ضه": 
E 8‏ 2 


عبارت است ست از تخصيص يا تمیین کرڊن چیزی برای چیز دیگر به گونه‌ای که 
علم په چیز اول علم په چیز دوم حاصل شود. 


ایل را اموضوع» ' و چیز دوم را امو صو ع له ) می نامند ؛ مانند دلالت لفظ 


احا و i‏ ۹ 
جافو بر دسته و عه چاو برای دس و یغه تمیین شدہ است و بد 


شنيدن لفظ حاو 
ا فو فور ن قهمیده می شود نه یټ دیکر . ر 
این مثال - چاقو «موضوع» و مجموعه‌ی دسته و تیغه «موضوع له» است 


ادسته و تیغهی ] 


1 راهنمابی گننده. 
٣‏ ا لن 


زوم توق اوسيل و ادلات 
موضوع یعنی: لفط ر 


۵ یعنی چیزی که 


< بز دیکر قرار دادن؛ مانند دلالت چراغ قرمز چهارراه‌ها بر 
اوشته‌ی «میز» بر لفظ میز. 


لفظ برای آر ن حاص یا سی ۾ 


دل"لت لفظيه 


١|‏ ™( | ي اخ :ي 
ن سنت که دال دز ل اقط اشد : مانند دلالت لفظ 


دلالت عير 2 لفقلىه : 


زید بر دات او. 


هر یک از دلالت لفط 
.١‏ وضعیه؛ ۲. طبعيه؛ ١‏ . عقليه. 


2 اء 1 3 
و خير لفطيه بر سه فسے است: 


بنابراین » دلاآلت شش قسم دارد '. 
.١‏ دلالت لفظبه وضعه.: 

آن است کد دال دو أن لفط و سب دلالت وضع باشد؛ مانند دلالت لفظ «زید» 
بر شخصی که نام او «زید» است؛ اگر نام او را «زید» تمی‌گذاشتند بر او دلالت 
ت کرت 
۲. دلالت لفظيه طبعيه: 
است که دال در آن لفظ و دلالت به اقتضای طبع باشد؛ مانند دلالت «آء آه» 
زیرا طبیعت انسان اقتضا می‌کند که به هنگام رنح آه اه بگوید.' 


ا3 


بر رنج و ضدمه؟ 


١‏ یعنی: دلالت یک جیز بر چیز دیگر. 
این که دال یا لفظ است یا غیر لفظ و دلالت هر یک یا وضعاً است 
با طبعاً یا عقلاً و از ضرب آن دو در این سه روش» شش نوع دلالت به‌دست می‌آید. e‏ 
۳ کسی که بر ذات زید این اسم را گذاشته یا لفظ چاقو را برای دسته و تیغه معین کرده 2 
نام دارد و عمل او را «وضع » (قرار دادن لفظی در مقابل معنایی) می رل ل ر ر 
کی کہ عر یک ہر نای دلالت رنت از نوع دلالت فی وخستی ادا ند ف 


ره و کر رل ر و 
۴ و از هر کس که این لفظ شنیده شود بیماری‌اش فهمیده می‌شود. مثال‌های 2 
شادمانی؛ گریه بر اندوه؛ أح أح (سرقه) بر ذرد سینه. دلالت طبعی» یعنی: دلالت ار <ارچی بی 


1 | ك ل 

۳ دلت وجل عة : N‏ 7 : نا شد + سا تند nl‏ لشفا 

| 3 اخ 3 وللت به اقتضای عقل 
û‏ ت ٣‏ : 


دير" 
i‏ (وجلىة عة : 
لالت يه و ضعب E‏ 
.د یر اا ناش 9 ب دا ات وح باشد؛ مائند داه لي 


ن اا | 
ولال الست که دال دږ ان : 


ل 


نقش حروف بر 
دلاالتی الست که کال دد ان لفظ نباشد و دلالت به م 


س 4 طبع باشد میاننز 


ولت شه کین اسب پر طلب کاه و علف. 


۶. ولالت غ لفظبه عقليه: 
دلالتی است که دال در آن لفظ نباشد و دلالت به مقتضای عقل باشد؛ مانند 


دلالت دود پر اتش 


۱. یعنی دلالتی که فقط به صورت عقلی که خالی از وضع و طبع است بر ما معلوم می‌شود به این 
صورت که چیزی اثر چیزی دیگر باشد؛ مانند: الفاظ نامفهموم که اثر گوینده‌ی آن است. 

۲. «دیز » مقلوب زید و لفظ مهمل است و چون مهمل است مثال دلالت عقلی قرار گرفته؛ زیرا اگر 
لفظ موضوع و مستعمل باشد ممکن است دلالٽ بر وجود گوینده به سبب وضع باشد؛ همين طور 
اگر گوینده دیده شود و پرده‌ای درمیان نباشد» ممکن است دلالت لفظ بر وجود گوینده به سبب 

یعنی: شنونده به وسیله عقل تشخیص می‌دهد که گوینده‌ای حتماً وجود دارد. «شف» 

۴ 0 دیگر ا اشاراٹ؛ مثل انواع اشار ه به وسیلەى دسته چشم و امغال آن که هر یک 
ا معنای محصوصی وضع شده است., دلالت تابلوهای جاده که هر یک برای معنای 
محصوصی وضع شده است. 

۵ مانند دلالت سرخی چھرہ بر تب یا خجالت؟ دال یں E E SL‏ 2 وللت 
ET OS E O‏ پرید گی ر ٻر صعف بدن با ترس؛ د 
لبا بر وجود عهونت. 

هانند دلالت أف بده ق ی ی و 

e E‏ ر ۳ ردپا بر رونده؛ دلالت نور آقتاب بر طلوع آفتاب (نور 
ج روم و طلوح اقاب لازم عقلے , ا ار ا 1 0 
زم عقلی ان است») و دلالت هر ملزوم دیگر بر لازم عقلی آن. 


3 


۲. وضع را تعریف کنید. 


۳. دلالت لفظيه وغير لقظ زا تحرف تنوده و اقساع ان دو را بیان دارید. 


٣ 


(۱) تگان دادن سر ۔بله یا خي 

(۲) پرچم قرمز - توقف قطار 

(۳) صدای زنگ تلفن بودن کسی پشت خط تلفن 

(۴) لفظ قلم» مدرسه» زید» تخته‌سیاه و انسان - ذات قلم» بنای مدرسه» 
ذات زید» ذات تخته‌سیاه و ذات اتسان 

(۵) روشنایی - خورشید 


)۶( اح اح درد سند 


الت 


ولالت لفظيه و صعيه ر ف 
دلالت مطابقت: OT rn‏ 
بر مجموعه ی حيوان ناطق . 
دالت تمن : 


حیوان» یا تنها بر ناطق. 


'. بیشترین فایده از دلالت مربوط به دلالت لفظیه وصعیبه است از این رو به تفصیل آن می یداو 
خاڈف انواع دیگر دلالت. E‏ 
ا زیر هر افظ موضوع دال بر معنایی است و آن معنی که در واقع مدلول لفظ است ر . 
موضوعل استہ پا اخل در آن وبا خرچ اران وی ا ا و ت انست پا عیږ 
می و در صورت سوم التزامی است. (منطق صوری» ص ۶۰) 
یعنی: معنایی که افا ا وکو کے کک ا 
8 0 برای آن وضع شده است؛ ت ا بر صاحب آن و لالت حل 
نمام ص ا F0‏ 4 1 ا ا E‏ س 
خمچنی ریا ته فل بر تمام نای حقیقی یا مجاری آن. 
o‏ * بر تمام معنای مجازی دلالت مطاة | 
و مانند دلالت لفظ کا 
لفظ کاب پر اى[ . 
تود وجه تما۴ ان یعنی صفحات و نوشته 


بغی و در صورت دوم 


مانند: ریت أسداء در صورتی که 


3 و لالت هر اسم پر مدای 
اا م بیان 
ا تمام آن, ب کسی پاره شده و می‌گوید: اکتا 


صمن موضوع له است دلالت ذارد 


٣ا‏ 2 al.‏ | 2-8 : ت ٣‏ 
ا انیل د لالت لفط انسان پو معنای صلا حت على 


۱. یعنی معنابی که از نظر عقل یا عرف لازم آن است و لفظ مستقیماً بر آن دلالت ندارد. 
۲ مثالا اگر کسی بگو ید اين پسر نمی توانر درس بخواند می گویم: مگر انسان نتا + يمى 
صللاحیت علم دارد:؛ چون ار نظر عرف این ضصفت لازمه‌ی انسان است. 
و مانند دلالت چهار بر زوجیت و دلالت خانه بر اثائثیه و لوازم خانه در این مشال که می‌گوید: 
خانه‌اش را دزد برد» که منظور اثاثیه و لوازم خانه است؛ زرا دزد نمی‌تواند خانه را بېرد. 
نیز از این قبیل است آن‌جه از استعارات مراد گرفته می‌شود؟ مانند دسترخوان فلانی وسیع اضښت که 
دلالت بر دولت و سخاوت دارد؛ فلانی حاتم است که دلالت بر جود و دهش دارد؛ و فالاتنی شیر 
است که دلالت بر شجاع بودن دارد. 
دلالت انسان بر حیوان و ناطق یا تنها بر یکی یا بر معنای قابلیت علم نیاز به شرح دارد و 
ان اين کف انسان عبارت أست ا جاندار و عاقل؛ بعنی خیوان 9 ناطق پس تمام معنای انسان؛ 
این مطلب واضح است که هرگاه علم به مجموعه‌ای حاصل شود علم به اجزای آن نیز 
حاصل می‌شود و ظاهر است که وقتی شخصی علم ناطق یعنی عاقل بودن را داشته باشد حتما 
درمی ابد که انسان قابلیت فراگیری آن علومی را دارد که برای آموختن آن عقل ضروری است و 
نیز این امر روشن است که هرگاه علم چیزی حاصل شود علم ملازم آن نیز حاصل می‌شود. 
الآن بدان که لفظ انسان «موضوع» و مجموعه‌ی «حیوان ناطق » موضوعله و هر یک از این 
دو جزءموضوع له ' و قابلیت علوم «لازم موضوعله» است. 
پس زمانی که بگوبیم: «انسان » مراد حیوان ناطق است» و«انسان » بر «حیوان تاطق» و بر 
هر یک از این دو و بر قابلیت علم نیز دلالت دارد. با این تفاوت که دلالت آن بر حیوان ناطق 
قصداً است و دلالت آن تنها بر حیوان یا ناطق یا قابلیت علم بلا قصد است» دلالت آن بر تمام 
مجموعه قصداً مطابقت» و بر هر یک از دو جزء بلاقصده تضمن و بر لازم بلاقصد التزام است». 


تتف 


دلول و توغ دلالت لفظيه وضعه د > 
۲. لگ با 
۴. هدابهء كتاب الصوم 


.١‏ ابیناء چشم 
۷. حاقو» دسته ی آن 


وو مرگب 


مدرد 
.مغر د ۲ مرکب. 


ك : 


ا 


لفظی است که از جزء أن دلالت بر جزیی از معنا قصد نشود؛ مانند لفظ «زید» 
که از جز ء آن مقلا آز «ز» دلالت بر قسمتی از ذات زید اراد شود 

مفرد بر چهار قسم است : 

اول: ازکه لفظ جزء نداشته باشد؛ مانند «أ» (همزه‌ی استفهام) '؛ 

دوم: آن‌که لفظ جزء دارد» ولی آن جزء معنا ندارد؛ مانند انسان» که اجزای او 
بع ی اف ٣ون‏ سین و ... به تنهایی معنایی ندارد؛ 

و او که انظ کے دارد وان جر معا دارد: ولی بر جزء معتای مقصود 
دلالت ندارد؛ مانند عبدالله» در صورتی که نام شخصی باشد؛ این لفظ |ز دو جزء 


E TE‏ | ك تنھایی بر قسمتی از ذات زید مثل دست و پا و غیره دلالت ندارد. 
) منظور از این که مفرد بر چهار قسم است؛ یعنی تعریف آن شامل چهار مورد است؛ زیرا مفرد سه 
قسم دارد: ۱. اسم ۲. فعل ۳. حرف د | 
و جق؛ قل امر به مین تک فز ا ج بای جر ae‏ 8 5 

و 
و مانند «مؤلف. تلستان » و «مؤلف ب ارستان >١‏ در موری 2 2 2 er‏ ا 1 


. أفظ أز دو ج حير 

ان د ررناطق» دلالت بر «معنای ناطق» دارد و هر یک از دو 
ا یران ناطق ارت دلالت دارد؛ زرا هر انسانی 
مركب از ا وا ماتا ا ,رازن مقصود نیست؛ بلکه مقصود از هر دو 


مرکب: 
فظی است که از جز آن دلالت بر جزیی از معنا قاد خو ا «زید ایستادہ 


ا ان عبارت ر تساه ج از پلے)) » «(ایستاده» 9 ا(اسست)) تتکل شده E‏ معتای آن 


اا ت ا 
يز د رای سه ءا ۹ اامعنای ر يدا و (امعنای | بستاده) و ((معنای است» و هر 


کدا ا E CDE,‏ 
ماز این اجزاء بر قسمتی از معنا دلالت می‌کند و این دلالت مقص د گو َد | 


نت 
# در N‏ 


احمد ہمد ۔ ایرانشھر. - اسلام اباد - عبدالرحمن ناز قور رزوی مضان _ ہا 
د ي سهان 
1 ان د ا 2 1 مسجد جا دهلی. خانه‌ی خداست 


1 


مثا : زید» عمرو و بكر صادق می أ ید . 
ی یک ا آٹیابی که کلی بر ان ضصدی کندد فد یا زی ا 0 86 


مفهوم: یعنی آن‌چه از لفظ فهمیده می‌شود (مفرد تصوری). مفهوم را از لحاظ این که از لفظ 
همده اة معهوم » و بك اعتبار این که از لفط قصك شده ١ 9 0 eg‏ مقصود ١‏ و به لحاظ این 
که لفظ بر آن دلالت دارد «مدلول گویند. (حاشیه‌ی ملا عبدالله یزدی» ص ۱۲) er‏ 
مفهوم را از جهت این که صورتی است که از لفظ در دهن تقش می‌بنده اتور دوا 
E‏ که تامش لفظ «محمد» است» صورت ذهنی‌ای که از آن لفظ مستفاد می‌شود 
یک مفھوم جزیی است و شخص خارجی حقیقی ای ل ر ر نرم کی ات و 
هم‌چنین صورت ذهنی‌ای که از لفظ «مسجد» مستفاد می‌ شو ي و فة اشر 
آفراد خارجی آر؛ ماتند مسحد مكه» مسجد مدینه: مسجد قبا و مصاديق ان ا 1 
یرون Aa‏ 
به مفهوم «وجود ذهنی» و به مصداق «وجود خارجی» در 


لے کی سفند ۔ گوسفند من 
اهن ستاره - دیوار - این مسجد این آں 


ا آسمان - جادر ھ سفید - این پیر 
اش که ي E‏ 
ے سراحو سائ ہ 


ازن : 
هه س IO‏ 


(مفرد تصوری) 


مفردی که تصور مهوم آن مفردی که تصور مفهوم آن . 
مانع از وفوع شرکت نیست. مانم از وقوع شرکت است. 


ایت ' يا حة TC‏ ست از مجموعه‌ی اجزایی که از | 


أده اوا 


ان» چیزی 


» ان چیز به وجود نمیآید تلا ماغیت 


فراشم 
نان «حیوان تاطق» است . 
ان جه خارج از حقیقت باشد» «عرضی» نامیده می‌شود٤‏ مانند «سیاه یا سفید» 
و «عالم یا جاهل» بودن برای انسان» که وجود انسان قائم به آن نیست.' 
اقسام کلی 
کلی بر دو قسم است: 
ا گلیں ذاتی ؛ ۲. کلی عرضی . 


کی ای 


آن است که تمام حقیقت ر خود یا جزئی از حقیقت افراد خود را تشکیل 
می دهد ؟ مانند e‏ ا ۳ ا حود مثل: : زايد e a‏ 


بناء على ترادفهما فى بمض الاختلاف و قى الأكثر ااا 
بالشىء الذى أضيف إليه الماهية و الحقيقة هو المركب بإعتبار المقام و إلا فالماهية عامة البسيط و 
مركب «شف» SS n‏ 
ماهیت در اصل «ما هویت» بوده که از لفظ «ما هو؟» و «یت» مصدری درست شده = و 
ممای حقیقت» اصلیت نهاد و سرشت چیزی می‌باشدہ ۰ 
چون A EE E he e‏ 


کی برای چه چیزی ذاتی 
انار؛ ۳. انار شیرین! ۴ نار قرز ۵ رانم 
EC NE:‏ 


2 اشم ا‎ O 


! ا گا , کے 
2 ا ئ( 


in 


٣‏ درحت 
ل ر 


E, 
ب قوی؛ ۸. مسجد گشاد: ا‎ 


آهن؛ ۱۲ جاتو ۴ چاقوی تيز ۵ 


Se r 
زیرا حقیقت گاو « حیوان ذو خوار» [خوار: باز‎ ۱ 
انگ گوسفند] است.‎ 


5 : ا ت ا E‏ 
ان کلی ذاتی است که بر افراد مختلف‌الحقیقۃ: اطلاق میشود'؛ ہا 
| : : : اتا حیوان» 


ا ل تقر ډو سم طااة Es g3‏ ا - 
له إن سیر و حفيعت و معت امل و کا ست 
: اه دز خ 9 1 | 2 E‏ ل : حیوانیت شر یک انر - 


٣ 
”ت‎ 


مشة اطلای می شود '؛ مأنند أأتسان» که 


7 کل اعون قیاس کنیم با حقیقت افراد خود یا «تمام حقیقت» افراد خود باشد یا «جزء حقیقت؛ 
افراد خود یا « خارج از حقیقت» افراد خود؛ ان که تمام حقیقت افراد خود باشد «نوع» خوانند و 
آن که جزو حقیقت افراد خود باشد» اگر تمام مشترک است میان این حقیقت و حقیقت دیگر, آن 
را جنس خوانند و اگر آن جزو حقیقت افراد تمام مشترک نباشد, آن را فصل خوانند و اما آن کلی 
که از حقیقت افراد خارج است» اگر مخصوص به یک حقیقت باشد آن را خاصه خوانند و اگر 
مشترک باشد ميان دو حقیقت یا بیشتر» آن را عرض عام خوانند. (منطق کبری) 


| یعنی شامل تمام ماهیت مشترک ان‌هاست. 
حقیقت انسان: « حيوان ناطق» و حقیقت بقر: « حیوان ذو خواره و حقیقت غنم: د حیوان ذو رغ" 


است» و حیوان بر همه‌ی این اجزاء مشتمل است. ۹ د ود ٣‏ «شکل» که بر 
مثال دیگر برای جنس: ۱- «فلز» که بر آهن» مس» طلا وغپره اي 2 ائمه و منفرجه دارد ۴- 
مثلث» مربع. دایره و... اطلاق می‌گردد. -٣‏ «زاویه» که سه وځ : ت » گفته 
مرض» که انواع زیادی دارد و به هر یک از اقسام فلزء شکل,» زاویه و مرص ‏ 


ا کی ست 
: ) = د إا د 
8 و ات و شا ' لا 
انواع دیگر - که همگی در یک جنس 


۰ NE ë 
. ا ا ج که یک نو آل ا‎ 
داخل اند - حدا گند ؟'‎ 


r 


کلی عرضی بر دو قسم است: 0 
۱. خاصه (عرض خاص)؛ ۲. عرض عام. 


ج ٍِ ا یک کلی اختصاص دارد؛ مانند ضا حی) کر 
خاصةەی انسان است و پر أفراد ان اطلاق می گردد. 
غر ص عام : 
َا عر صی سیت کد اختصاص یك افراد یک کلی تدارد؛ مانتد: ««ماشی» 
(ييادەرو) نسبت به انسان؛ زیرا «ماشی» بر بسیاری از کلیات دیگرء مثل : گاو و 


ال که مسا چ كردن ادت ووه تسمه صل رر رر 
را از سایر حقایق جدا می‌سازد؛ مثالا حیوان» انسان و غير انسان ر شامل می‌شود. ولی چون 
«حيوان ناطق تیم انسان از انواع دیگر جدا و ممتاز می گردد. (منطق صوری. ص ۱۱۶) ` 
مثال دیگر #صل: سه ضلعی که فصل مثلث است و آن را از اشکال r‏ ) 


Al 9 
ع‎ 
iû س‎ 


یی خا زه لر ایت و ر o TS ۹ i‏ 
4 ا a‏ ارک در یک جنس جدا کند؛ مانند ناطق که 


آ2 


| فصل یا خاصه» يا عرض عام: 


۱ حیوان» فرس 

.٣‏ حساس» حيوان 

۵. کاتب» انسان 

۹. ناهق (عرعر کننده)» حمار 


sS 


. جسم نامی» درخت انار 
۴. صاهل» فرس 

۶. قائم» انسان 

۸. ماشی» غنم 


گنتل - 
ان ما با لظ دما هو از حقیقت یز سال می ا و او ر 
ات متلا وقتى سوال شود: : #الانشان ما هو !)) هدف از سوال دانستن ا 


ا أ تاز ان دا 
E ۰‏ سوال شود خد ان ا 
اگ به وسیله‌ی ماهو ١ا‏ از یک جیز سؤال شو نا اسن حفن 


مخنصه‌ی آن چیز است و در جواب بايد حقیقت مختصه ذکر شود؛ مثلا اگر سزار 


شود: «الانسان ما هو؟» جواب آن«حیوان ناطق» می‌اید؛ زیر 
انسان است 

کر به وسیلهی «ما هو ؟٥‏ از دو شی یا بیش ار آے ا شود» هدف از سؤال 
مشترک ذکر شود؛ بعنی آن جزء مشترکی که متتل 5 a‏ مشترکهی 
ان‌هاست د 3 جر مشترکی از ان خارح بيست ؛ مقلا چوں بیرسند ا : 
البقر و الغنم ما هم (حقیقت مشترک بین این‌ها چیست؟) _ 


زرا فقط حیوان تام حفشت مشت ر کەی آن‌ها اس ۶ یعنی e‏ سا م اجزا ٤‏ 
آ ۲ 7 
مشترکه‌ی آن‌ها اس" 


ی ی امت که مان > آن‌ها تمام م مشتر ک باشد و در جواب بايد 


به ای 


ما گ5 


a 
أ جح س‎ 

ح ج تے 
E a‏ 


در حواب سوال مذگور نمی‌توان (( جسم 5ء زرا تمام مشترک بست ¦ یعنی 


ام اجزای مشتر مشترکه‌ی آن‌ها را شامل نمی شود. 

اگر در سؤال سابق «الشجر» اضافه شود» جواب «جسم نامی»" (رشدکنند) 
ے؛ جون تمام حقیقت مشترک بین ان‌ها است. باز اگر در سؤال مذکور «الحج 
یف غود و بپرسند: «الإنسان و البقر و الغنم و الشجر و الحجر ما هم؟» جواں 


" است؟ جون تمام حفیفت مشتر کەی انها ات 1 


= _ 
_ 


|. چون بعضى از ا میان انسان» بقر و غنم مثل: نامی» حساس و متحرک بالاراده در 
جسم وجود ندارد. ١‏ 
پنابراین» اگر ا هر سه جسماند؛» آمور مشترک قوق را نگفته‌ایم بر خلاف حیوان. 
۴ زیرا که تمام اجزاء مشترکه‌ی | ن‌ها جور جسم و نامی است و این هر سه فقط در جسم نامی 
وجود دارد. 
- بابر آن که تمام اجزای مشت ر که‌ی آن‌ها جوهر و جسم است. «حجر» در بقیه‌ی اجزای آن‌ها 
خلاصه‌ی بحث: برای دانستن حقیقت هر چیز با «ماهو؟» سؤال می‌شود اگر از حقیقت یک چیز 
در جواب می‌آید؛ مغلا هرگاه سؤال شود: «زید ما هو در جواب انسان 


جزئی سوال شود نوع EL‏ 
ان ما هو؟» 


گفته می‌شود. و اگر از یک چیز کلی سؤال شود در جواب حد تام آید؛ مثل: ,الإ 
جواب « حیوان ناطق» گفته می‌شود. ۰ 

ر که از فت اراد متقق الحقیقه سوال شود وع در جواب می‌آی عل وید و عبرو 
هم؟» در جواب «انسان» گفته می‌شود؛ چون انسان 1 ماهیت تز 5 ا 2 2 ا 
,از یکدیکر امتازی نیست إلا به عوارض مشاخصه و مشه که در خی ر 


نمودار سلسله مراتب اجناس و انواع 


مدر موجود 
E‏ 


رس جوهر (قائم به ذات خود) E‏ 


e‏ (جمادات) 


حیوان ابایین‌ نرين جنس) 


جنس ر دو قسم است: 


ا ٿر دسا : 
ا جد کر "iL gii‏ ا 
ال غود در جواب همان جنس می اید مانند حیوان برای انسان؛ جون هر چه :ا 


ان در حیوانیت مشارکت دارد» آن‌ها را با انسان در سؤال جمع کنی؛ جواب 


جنس بعد : 
(آن جتس که در حواب از جمیع مشارکات» واقع نشو د ؛ آن را ((حشضس بھی لے )ا 


= انند؟ | یعنی حون ار ر مایت دو نوع يا بیش از أ سوال شود ية در جواب 
پاید؛ مائند جس تامی» !برای انسان؛ جون در پامخ سوال اران ي 


0 می‌شود نه ١‏ حح س 


ا می‌آید' اما در پاسخ سؤال از انسان و اسب» «حیوان» د 


1 ثلا حیوان در جواب الإنسان و الفرس ما هما؟ و در جواب الإنمان و الثم 
الذباب و الحمارء ما هم؟ نیز مى‌آيد. 
منطق کبری. 


. 0 ظ 
em‏ 


۽ ۲. فصل بعید. 


نامی" ۰ ا قصل ا 


mE‏ قر یب جدا ؛ 
قصل قريب E‏ ا و س E.‏ 
آں ات که د 
کے ا ار 


ا 


صل عل : بعید جدا سازد و از ا اچ 
ا ن که نوع را از ز انوا مشارک در جس 2 0 ۶ع مشار 
- | 
O‏ ۽ مانتد حساس زت به انسان؛ چون انسان رااز از انچ 


2 انجه با | د از 
ia‏ کند و ر ان ر ر حیوانیت شر ی 
او در جسم نامی شریک اس E‏ 


است دا د نمی‌سازد. 


# در مثال‌های زیر بگویید که هر یک برای چه چیزی جنس قريب ست 
انیل ۽ یا 0 ر ا یا پعید ؛ 


۷ جسم جسم نامی ۴. ناھق۔ هيوان ٠‏ ا 
دب صاهل ۶ a‏ (دارای حس) ۷. نامی 0 


دای 


او) (خارج از حقیقت افراد) 
۔ به حفیقت افراد 
ط به حف 
(مربو - 


2 رض عام 


(اس) 


ت‌های جهارگانه‌ی دیل و حو د دارد: 


3 ہین دو کلی یکی از تسبت 
هموار ص مطلق + . عمو 
eS‏ تباين +۳ وء و حصو e‏ 


ر 
و 


ساد ی : 


ر ادرک ت فان اقرادک کلی دیگر صادق آید؛ مانند انار , 
اط کد ھن دو پر 2 افر اد ك صادق می‌آید. مثل اين د را 


دلیل انحصار در چهار این است: 
گاهی هیچ کدام از این دو کلٰی بر دیگری صدق نمی کند به این تباین گویند؛ 
E‏ افراد دیگری صدق می کند به آن تساوی گویند؛ 
و گاهی یکی از آن‌ها بر تمام افرا 
ن‌ها بر تمام افراد دیگری صدق می کند و آن 3 صادق 
اواو وی س ن لیکن آن دیگری بر بعضی افراد ما 
ھی هر کدا 
ا “دق باشد به أن عموم و خصوص من وجه گوید 
e E‏ دیگر ا e‏ 
ا ۴ 9 ی نسبت به آن خاص اس PT‏ 
زدو کز ل TI‏ 
ا ق ار یک خت عام 9 از یک جهت خا : ۳ aE i‏ 
ن نسبت به افراد خود که همه را شامل + 2 i‏ 2 ا 
e 5 1‏ 
انما شامل می‌شود خاص است و می‌شود عام است و نسبت به افرا 
E‏ عام و با وجه به افراد انسا. کش 9 با توجه په 
: ا در الفاخ مختلف ,و 2 اران 


آن است که هیچ یک از دو کلی بر هیچ یک از افراد کر 
a‏ 


کی دیک عادی ای ٤‏ 


د تز فرش بر هيج فرو 


, خصوص مطلق: 


ا 


فد 
أن ات که یکی از دو کلی بر تمام افراد دیگری صادق باشد و آن کی ڈیگر ي 
بی از افراد د اولی صادق باشد؛ اولی را که ار هر فرد دومی صادی اسن رعا 
بطاق؛ و دومی را که بر بعضی از افراد اولی صادق است» «خاصر مطل 


اند حيوان و اسان ¿ که حیوان بر تمام افراد انسان ن صادق است و انسان بر بعضی از 


افراد e‏ 
عموه و حصوص من‌وجه: 

آن است که هر یک از دو کلی بر بعضی از افراد دیگری صادق باشد و بر بعضی 
صادق نباشد ؛ مانند «حیوان و سفید» که حیوان بر بعضی از افراد سفید صدق می کند 
وبر بعضی دیگر صدذق نمی‌کند و نیز سفید بر بعضی از افراد حیوان صدق می‌کند و بر 


پعنی مصداقی مشترک نذاشتة باشند مل هچ انسار ساگ ج 2 ي 
انسان بر بعضی از افراد حیوان صادق است؛ مانند زید و عمرو و بکر و ... زیرا که این‌ها هم از افراد 
خیوان هستند و هم از افراد انسان. «شف» 
مثال دیگر برای عموم و خصوص مطلق: (ایرانی و آسیایی)؛ (فاعل و مرفوع)؛ (سنگ و 
باقوت)؛ در این مثال‌ها آسیایی و مرفوع و سنگ اعم مطلق و ایرانی و فاعل و ياقوت اخص 
مطلق هستند. مثال اول را بدین صورت شرح می دهیم: هر ایرانی آسیایی است» بعضی آسیایی‌ها 
ایرانی‌اند» بعضی آسیایی‌ها ایرانی نیستند. e‏ 
. به عبارت دیگر: : دو کلی افرادی مشترک داشته باشند م یک نیز دارای اقرا r N‏ 
باشد؛ مانند 9 کلٰی حيوان 9 ابیض ؟ یو اقا کا ٣‏ ر ۰ e 1 a‏ : 


3 a 1 ١ | - 
e ا‎ 
کس‎ 1U ۴ E. e 
Nan E 
. 1 me 
. ٣ أ‎ uw e رر کک د‎ 
. : 1 
& ةة‎ 
2 4 اس‎ CT 


e . 


و دیگر مدق نمی‌کند . 
هر یک از این دو کلی را عام من وجه» و و «خاص من وجه» نامند, 


% ° 
ن 
دو کلی زر جه نسیکي ور 


# بین هر یک از 


۰ فرس»صاهل ۱۱.= اس حيوان 


رد 


س E-T‏ ف“ - فا2 2 أ . 
نسیت‌های جهار کانه با استقاده از دو دا 


ت او کار سے 


مجموع تصورات معلوم که موجب کشف تصوری مجهول شود معرٌف یا قول شار 
ناء دارد مثلاً کسی «انسان» را نمی شناسد» ؛ اما معنی حیوان و ناطق را کہ ہر 
انان هستند - و لذا در تعریف«انسان» می گوبیم :«حیوان ناطق»» پس 
رحیوان ناطق»» معرف «انسان» است 

A 


2 


مووداشاء در ك صصص مسلود 


۱. تعریف ار ن در درس سوم ذکر شد. 


1 ا مع ق 


زر سی 


نک پش از اين گذشت که تصور بر دو گونه است: (۱) تصور بدیهی که خود به خود معلوم و 
روشن است؛ (۲) تصور غير بدیهی که خود به خود معلوم و روشن نیست و نیاز به تعریف و معرف 
دارد و تعریف منطقی با تیف به حد اسٹ؛ یعنی شامل ذاتیات (جنس؛ نوع و فصل). ب اسه 
یا به رسم و هر یک یا تام است یا ناقص. بهترین تعریف» حد تام سپس حد ناقص» بعد رسم تام 


و در آخر رسم ناقص است. 


آ' و آن تصور مجهول که به وسیله‌ی تصورات معلوم حاصل گردد «معرف» نامیده می‌شو 


حد لفت به ن منع است؛ 0 حد 3 aR‏ تعريف 4 خرو E r AEA‏ 


اک کی مورد تعربف. رکیں 
لے تام بب و فصل قر 
# ےن که از جنس 
معرقی | سے کے انا 
ہے د؛ ماتند حو ان ناطق در تعر: 
E &‏ 
ا ا 


٠‏ اسان 
تعر بف › 


i‏ د تعر یف به دست اید 
رصم تاھ 0 قر یب و خاصه‌ی شىء مورد انار ی 
معرفی است که از جنس قریس 
ماتتند حیوان ضاحک در تعر يف انسان. 
زسم ا L A e‏ تنھا یی از E‏ شىء مورد 
ل ٣‏ 1 لے هھ 5 i‏ 
شود؛ مانند جسم ضاحک یا تنها ضاحک بالقوة در تعریف 
تعریف حاصل می‌شود؛ مانند جسم 


e 
جسم نامی حساس در عریف حیوان که جسم نامی ج:‎ 
مثال دیگر برای حد ناقص: جم سا ا‎ 
معنای تفصیلی ناطق ر تعريف حيوان.‎ 


4 


% 


پ در مثال‌های زیر انواع معرف‌ها را ا 


۱. جوهر ناطق ۲. جسم تامی ناطق 

کا جسم متکرک پالارا 

۵. حیوان صاهل ۶. حیوان ناهق 

۷. جسم ناهق م حساس 

۹ ناطق ا الكلمة: : لفظ وضع لمع مفرد. 


سیا و قتر: نت پاد .الأز منة ة الثلاثة. 


نمودار اقسام تعريف 


bl درلل‎ 


TT TT Ta 
وبل مرکب است که گوینده‌ی انرا می‌توان گفت که راست‌گو است ي‎ 
= درو‎ 


ا 
mm‏ 
.-— 
e‏ 


بف خجت ˆ OTF‏ پیش از این درس بود بنابر مناسبت» به اول درس هیحدهم انتقال یافت. 
بعد از بين تصورات, مبحث تصدیقات شروع می‌شود و هم چنان که برای بك دست آوردن تصورات 
نظری ناز به «قول شارح» است به اقسام خود (معرفات اربعه) و بیان کلیات خمس که قول 
شارج ر ان مر کب شات شم خسن برای تحصیل تضدىقات نظری نیاز نه ١‏ حح ات َ9 
بار قابا که جت از أن مرکب می‌شود لذا پیش از ورود به میحت ١‏ حجت» به بیان قضایا 


زي 
قضیه از قضا مشتق است و قضا به معنای حکم. در قضیه یا حکم به ایجاب (اثبات) است با یه 
سلب (نفی). 


منطقی‌ها به جمله‌ی تام خبری قضیه می گویند و تنها از آن سخن می‌گویند از جمله‌ی انشائیه بحث 
نمی‌کنند؛ چون احتمال صدق و کذب ندارد. 


E‏ گفتاری است که دز آن احتمال صدق و كدب يرون مراد از صدق» مطابقه 

با واقع است» اگر قضیه مطابق با واقعیت باشد. قضیه « صادقه» است؛ مانند «أسمان بالای 

9 اسعدی شاعر اٹ ؛ مراد از کذب» عدم مطابقت گفتار با واقع ست رار 
واقعیت نباشدء قضيه « کاذبه) است» مثل: ا رمین بالای ماست»؛ معاوية و 
در فضیه یا حکم همراه با شرط است که به آن شرطیه‌ی متصله گویند؛ مانند: 
یمان بیاورده بشت می‌رود. 
با بدون شرط به ثبوت یا نفی» حکم شده است که به آن حملیه ' د 4 


شتی است: ا ۰ 
ا حکم متردد بین دو یا چند احتمال است که به آن شرطه‌ی منفصله گویند؛ " 
حص یا بهشتی است یا دوزخی. FEL‏ 


E = 


آقاء آ[ 23ےے 


قضیه بر دو قسم است ت 
۱ اقشیەی ملد + ۲ IT‏ 
نة ی اة 
ان به تېوت چیزی برای چ 


ان٠‏ ست که از دو مهرد تر گیب پافته اشد و 
ه٤‏ 1 ند ایستاده ا تی )) | 
اک ای جار دیک کم کو و 5 دد این قضيه 


ا کک اوا و «موجبه» گویند و مانند رزږر 


به نبوت قيام 

عالم نیست» در این قضیه به نفی علم از زید حکم شده است و این قضیه را سالب 
گویند. 

ااي فی ی 


هر قضیه‌ی حملیه دارآی سه جزء است: ۱. موضوع؛ ؟. محمول؟ ۴. راب 

مو ضوع آ: جزء اول قضیه‌ی حملیه است که بدان چیزی نسبت داده می‌شود؛" 

محمول : جزء دوم قضیه‌ی حملیه است که به موضوع نسبت داده می‌شود؛ 
بطه": لفظی است که موضوع و محمول را به یک‌دیگر ربط می‌دهد. ۶ 

در مثال «زید ایستاده است». زید» «موضوع»؛ ایستاده» «محمول» و لفظ 


اس «ارابطه) ځوانده می شود . 


سے 
۱. به تعبیر دیگر: قضیه‌ای است که در آ. انك د 
د ان چیزی را بدون هیچ شر چیز دیگر حم| 0 
(یا به آن اسناد داده باشند). مثال حملیه: الله رینا»» لا شر e‏ یکر الله E,‏ 
سمع ل ٠ ٣‏ : 


الا بن الانيا اي (الحمد لله لله رب 1 e A‏ 
۲ : 
موو یعنی محکوم عليه و در علم نحو 2 ه 
یعنی چیزی را برایش اثبات می کنیم یا از آن سلب می کنیی e‏ 
v1 ۱ ¥‏ 
O RO Daa‏ 
N‏ 


۵. رابطه: بعنی نسبت حکمیه 
«د زان عربی رابطه | ee.‏ 
ای یں ی کننده‌ی ; ا e‏ اششفش» 1 
مانند ست 4ء ا = اابود». تحقق ‏ شام 1 e‏ ا : 


a HOES 


ەی حصو حه اصحصية): 


قضیه‌ای است که موضوع أن شخص معین یا چیز خامص ا زبد 
ا تاده است. موضوع در این قضیه » زید و آن شخص مي 2 
هی طبیعیه: 

ضبه‌ای است که موضوع آن کلی باشد و حکم بر طبیعت Ss‏ د 
ادد ته بر اقراد مانند «انسان ټوع انت در این ېه کم تع مرون برای 
کلی‌ای است که از لفظ انسان فهمیده ۰ می‌شود» نه برای افراد آر ' 
E‏ 

قضیه‌ای است که موضوع ان کی و حکم بر افراد آن کلی باش اا کیت 
افراد موضوع تصریح نشده است؛ یعنی بیان نشده که حکم بر همه‌ی افراد موضوع 
است» یا بر برخی از آن‌ها؛ مانند انسان ذیروح ات 


۱. یعنی: تقسیم قضیه به اعتبار کم (مقدار افراد)» یا موضوع و محکوم عليه جزئی و شیء معین است 
که به آن مخصوصه گویند. یا کلی و غير معین که سه صورت دارد و باز هر یک از این قضایا به 
اعتبار کیف (ایجاب و سلب) دو نوع دارد: ۱. مۈجبه؛ ۲. سالبه. 
یعنی قضیه‌ایی که موضوع آن جزئی باشد. مثال‌های دیگر: (محمّد ستول الله) [الفتح: ١١‏ 
(ذلک الکتاب ا رب فيه) [البقرة: ۲]؛ «تهران پایتخت اران است»! دمر کج فا ات 


ست 


EAR و‎ e E 


قشیذی محضورة E‏ 
ست که موضوع آن کلی و 
تدای ان ا اد“ ش همهی افراد موصو اسن 
: - ده ات + يعن بيان . ده که مرادس € 
آفراد ر پچ اا ات در اين دد «انسان) e‏ 
M.‏ | ۱ ۾ دیرو | | 
۾ که د 
ب ا ا ن حکہ شده د روح اند 
اقساھ فهك محصو ر : 


قضبه محصوره بر چهار قسم ست 
۲ سالدی کل مو جبه ی جزئیه؛ ۴. > سالبه‌ی جز 


.١‏ موجبەی کلیه؛ 
ان جھار قسم را «محصورات اربعه)) کو يند: 


موجبه‌ی گلیه: 
قضد محصو رهی انتک در ان محمول ده تمام اقراد موضوح نسہت داده سلو 


مو جبه ی جزه: 


قضیه محصوره‌ای است که محمول در ان به بعصی از افراد موی نسبت دادو 


E A O e‏ ست ؛ مانند بعضی ذی‌روح ها انسان هستند.” 


ی ف 
استغر اقی تبست؛ بنابر این: شك مرهمله‌اند. 

a به أن مسوره نیز گویند.‎ .١ 

مثال‌های دیگر: (کل من علَها فان) ا ۶ (قلیل من عبادی الشنکون آ۔ 
این‌ها مثال موجبه بود سالبه مانند: ,| هیچ ستمگری را e‏ دى i.‏ ` 

1 نوع به 0 0 کی وج جزئیه است و به ۳ ست ونر 1S‏ 

+ (فریق فی a‏ فر ف E rE.‏ 

GE‏ فمن ا ر ری و 
یی علن آری) (انورا۴۵ (وین ایی ر ت 9ه سن ی عل 


ض 
2 | 
a E 1‏ د 


تسچ 


الا 
E Û O i E‏ 


لە حزبه: 
فاع ١‏ 
ضيه محصوره‌ای است که محمول در آن عى ارام ویر _ 
؛ مانند بعضی دی‌روح ها انسان نیستنر." سلب شده 


` ©9 


# در هر یک از قضایای ذیل نوع قضیه‌ی حملیه و در صورت محصور 5 
حوره بودن 


۳. هر اسب شیهه می‌کشد. هیچ الاغی بی‌جان نیست. 
فک اشا واو د ۶. بعضی انسان‌ها بی‌سوادند, 
۷ هر اسب جسم دارد. 


.٩‏ هر دی‌روح می‌میرد. 
۱ هر متواضع با عزت است. ۲. هر حر به ی٤‏ خواراست. 


al : ت‎ ٠ ا‎ : eT 
يه مركب باشد‎ ۴8 r دو‎ 


, قضیه‌ای 
آفتاب بر آید» یک قضیه و "رور خواهد بود 


است' یک ق دیگر اس 


٤ آّ‎ : i 
۽ مانند «اگر آفتاب براید» روز خواهد بود ی‎ 


ویک ایتا . 


است» یک قضیه و ازید یرو ا 


أن ha‏ که از 


ا «زید باسواد 


ید باسواد است یا بی سو 
ا ا خضیهی اول را «مقدم)و قضیہی 


2 ت ٣و‏ 


د را «رتالی » ا 
اقسام قضیه‌ی شرطيه 


ا ا ر نامند در e E‏ 


و 


۱ قضیه‌ ی شر طیه‌ی متصله ؛ . قضیه ی شر طیه‌ی منفصله , 


٠‏ نسبتی دیگر؛ مانند 


احمد درس مشود در e‏ کرده‌ایم r‏ درس خواندن ن 
A E‏ 

ان دو ارتباطی ویژه باشد؛ یعنی در آن به و | 

TS‏ ) ك 

ERE‏ است. اتے 

پیوند. انفصال: گسستگی جدایی و ناسازگاری. 


دربن مثال به وجود سال ميان طوع خورشید و ري 0 r‏ 
روز حکم شده است. ‏ 


۴ 
ا 


یشرو جاو اول لی رو دبال درم 


بیسو نیست و اګر بی سواد باشد با سواد ني 


فښیه‌ای است که در ان به وچود اتصال بے و . 
a‏ وین ی 
| 
حکم به وجود تصال بین دو نبت باد آن را IT‏ 
رانید ,اگر زید انسان باشد. دیرو است»؛ دد این مال ی جوانیں, 
سلو | 
سب په و 


ا اتصال ميان انسان بودن و دیروح بودن , اگر حکم ان اتصال N‏ 

| لدی ناله ا خواننر؛' مانند اجنین ن ت که اگ E‏ 
ست رید 

لاست ؛ در این مثال به عدم اتصال بین انسا. 


اشد ؛ ان ار 
ا 


ل ود | 
بون و سب بودن رید کې شر 
اتل 


ضیه‌ی a‏ مله بر دو قسم است 
۱ متصله‌ی او ۲ i.‏ 
متصله‌ی لزومیه: 
قضیه‌ای است که اتصال بین مقدم و تالی آن» اتصالی لازم و ضروری باشد به 


نحوی که از وجود مقدم» وجود تالی لازم اید“؛ مانند «اگر آفتاب برآیدء روز خواهد 


٠‏ بعنی: در آن حکم شده است به ثبوت یا سلب نسبتی» به فرض ثبوت یا سلب نسبت دیگر, 
یعنی حکم شده به ثبوت ذی‌روح بودن زید به فرض ثبوت انسان بودن او. مثال دیگر: «هرګاه فلز 


حرارت بیند» منبسط می‌شود٩.‏ 
مئال برای متصله سالبه: انه جني" 


فضیه شرطيه متصله به لحاظ طبیی 


ك ال دیگر 0 وس E‏ ن 0 .1 
مح فرض می شوت ر 0 


ظا 


نمی‌شود», 


EEL 
م سک بی دک‎ 
| راگر انسان ذیدوح ' ) انا د اکیا بين دو نسبت‎ 
ای است کھ از نٿ به و‎ 
و رر بن سود . منفصلاهء‎ I 
a Li سلب انفصال بین دو نسبت حکم می وه یت باشد» ان را‎ 
اگ حکه به وجود ان ا نگ» در این مثال به وجو ل بین‎ 
نند «این چیز یا درخت ۰ : حمع نمی‌شوند.‎ ) 
حون هر دو در یک حیز جمع‎ ٤ گويند؛ مانند ا‎ 
اد «(منفصله‌ی سالبه» امیر‎ e درخت و سنگ حکم شده‎ 


سلب اتفصال بین دو سبت : TEA‏ 
اگر حکم به لیے 2 کن 3 روز موجود است) :۲ در اين مال 
که با افتاب برا 


a u 


زل حي لسا - ٣ é١‏ د ا 
ا ا | : طلوع افتاب و وجود رورء چون هر ويم 
حکم شده است به عدم جدایی بین 


جمع می‌شوند. 

اقساد ثصه ی شر طیه ی منفصله ا 
IE‏ لدی متقصا بر سه قل ات : 
قصیه ی سر ص ۶ 8 4 
a 0‏ ۳ قیقا 4 لقص لە مانعةالجمع ؛ E‏ منفصلە‌ی مانعةالخلو. 


زیر از دی روح بودن انسان لازم نمی‌آید که سنگ بی 
مثال نخست که اگر آفتاب بر نیاید روز نخواهد 
ایمان موفق نشد ابوهریره موفّق شد٤.«اگر‏ قار 
فادنی سياه است زن ا سفید است», «اگر عدا ر از 
۲. به اعتبار امکان اجتماع جزء قضیه و امکان ارتفاع آن دو جز 


BS 


a‏ ت جص سے 
= ا 


= 


د و : س کک کے کے ای 
< ا 2 سے 


ل ا ا 
وهای است که در س د ا ی ا تالی‌ای کی 
ر 
غاا مسال اال و 
نی ابا ج موان ۲۵ ما ات و جر ار ای رر ےر 
E‏ نه با هي از نی هر 
و( بی 0 
el n Ea‏ 
n‏ ست اجتماع دوج بودن ر فر د بودن در یک عدد و 
ن و فر د بودن ار از یک عدد» بلکه هر عدو | 
روح ودن ی یکی از | 
بر هى مانعةالجمع ': 
چن دای است که در ان حکم شدہ بد اے۔ا 


جتماع 
٦‏ ا بعنی 


أل 


اعادوم 


او س راح 


ان دو است 


ل بین مقدم و تالی‌ای که اجتماع آن 
محال؛ ولی ار رتفاع ان دو جايز است؛ ؛ یعنی بودن هر دو در أن واحد محال 
ارت اما نبودن هر دو مانعی ندارد؛ مانن أين خير يا درت ست ا ن د 

نی ممکن نیست که هر دو o TT‏ 


يعن ین آن جدانی خت ات که در وجود هم جدایند؛ یعنی اگر یکی موجود باشد دیگری 
معدوم و اگر یکی معدوم باشد دیگری موجود است. «شف۲ 
په تعبیر دنگ بعنی نه هر دو صادق و نه هر ذو کاذب» بلکه یکی صادق و دیگری کاذب است. 
مثال‌های دیکر مسل حقیقی: اهر شیء يا مو جود اسٿ يا معدوم٤.‏ «ارتفاع هر درځخت يا دو 
متر است» یا بیش از دو متر یا کمتر از دو متر». «درجه حرارت یا صفر است یا کم تر راز صفر یا 
بالای صفر» . و مانند: إنا هدیتاه السبيل اما شاكرا وإما كفورا € [الإنسان: 1 
' وجه تسمیه مانعةالجمع آن است که مشتمل بر منع جمع بین دو جزء است. برای ساختن قضیه؟ٍ 
مامةالجمع, یک مفهوم و مفهوم دیگری را که از نقیض مفهوم اول اخص باشل دو ر 
رار دهید؛ مثل: گاو یا سفید است یا قرمز» نقیض مفهوم سفید غیر سفید ا 2 
- جون غیر سفید شامل قرمز و غیر قرمز می‌باشد ولی رمز ا و 0 
بنابراین» قرمز از غیر سفید اخص است. 
* مهای دیگر برای مانعةالجمع: «زید یا مسلمان است د eri‏ 
شتی بودن » او قابل جمع يست ولی ممگن اس کا رواد با ر ی 
جسم يا انسان ا پا سنگ٤.‏ ۷ کاغذ ب 9 يدا اش 1 و a a‏ 


mt 0 5 i. r 
١ 1 ١ FS 2 . E u ii 0 آ‎ Mı . و‎ 
1 : r 3 i 1 ل‎ 3 e 2 1 0 ت‎ ٣ 1 i N 
٢ 8 7 


î 
E 


| تالے‎ ir. 
, نصلهي مان ر ےک شی ا ل ن تدم و یای کہ بجی‎ 


ای است که ر ر 
دو ممکڪن > ولی e‏ پل يا در 
بودن هر دو محال است ۽ اند ار 

پل در 
ااا د وکن ےک ا ود 
لی ارتفا Tm‏ ر 
دی ر | ٣‏ 
قضیه‌ی شرطیه‌ی منفصله باز بر دوف ر , 
۱ 
.١‏ منفصله‌ی عنادیه؛ ۲. منفصله‌ی اتفاقیه . 


1 
ت 


مخال ات ؟ بعنی بودں ا ان واحر ا 
دو پاست يا تر حال عرق ج 


LÊ 


۱ علت تسمیه مانعة‌الخلو آن است که خالی بودن واقعیت از هر دو جزء محال است. برای ور 
کردن مانعةالخلو. یک مفهوم و مفهوم دیگری را که از تقيض مفهوم اول اعم باشد دو 
قضیه قرار دهید؛ مائند « قلي با کلمه است یا غیر فعل» که غیر فعل از نقیض کلمه که غیر کی 
NE‏ زیرا غير فعل شامل غير کلمه و دو قسم کلمه (اسم و حرف) می‌باشرن 
عکس آن؛ مثال‌های دیگر: «عمرو یا رنگین است یا غیر سياه" 
مثال سادہ: ,هر شیء یا غیر شجر است یا غیر حجر ؛ چنین چیزی که نه «غیر شجر» باشدو ن 
ایر جر ممکن ت یست؛ (یعنی ارتقاج ھر دو مال الست حا ری ل 
می‌آید؛ مانند «شجر» که غیر حجر بر ان صادق است و غیر شجر بر آن صادق تیآ 4ا 
حجر» که غیر شجر بر آن صادق است و غیر حجر بر آن صادق نمی‌آید و ممکن است که م 
و با هم پر چیزی صادق آیند؛ مانند بقیهی اشیاء (حیوانء انسان) کھ ہم غیر حجر بر آن صائق 
است و هم غير شجر. شف ۾ 
o TAT SHEET‏ 
اجتماع این هر سه امر ممکن و ارتفاع تمام | أن محال است؛ چ 
می‌شود. 


ا در حقيقیه از قسم e‏ شدیدتر A 1 : 2 E AHF‏ 
حقیقی نام‌کذاری کنند و در واقع NE o‏ 

“ به موافقت منطقی‌هاء اول سه قسم قر‎ A1 

شد؛ بر عکس مولف؛ چون هر یک از سه قسم ا 


ر که انفصال ى 
ټښیه‌ای > درا ان بپرخاسته | ازا ذات مقدء و تالی ا E‏ 
i |‏ مخالف , و مسا : ٤‏ 5 
28 2 ن و معاند یک دیگر | انمت فار ET‏ یعنی ذات 
4 ن مثال بين دو جزء قضية» بعت , ٍ * دوج ست يا 
پو دوا ی دوج“ و راد a‏ 
: ۰ دو در NAN aE Ak K€‏ جد ای داتی EF‏ 
اا وشح 2 حح می سونر . 
اتتاقه: 
رلو“ هف 


ای انمت که در | ن انفصال بین مقدم و تالی اتفاقی | 


ھک 
و 


,و شاعر نیست» بگوییم: «زید یا با سواد است یا شاعر» ١‏ نی زید یکی ازا 


ر در این مثال جدایی بین سواد و شاعری انغاة 
اپیاری از مردم هم باسواد هنتند و هم شاعر, 


TEE 4 


تعیین کنید که هر یک از Ac n‏ 
و در صورت ا ملي ازومیه است یا اتفاقیه؟ 
,در صورت دوم» منفصلهى حقيقيه است يا مانعةالجمع يا مانعةالخلو؟ 


١‏ اگ این اسب است» پس جسم دارد. ۲. اين يا اسب است يا الاغ. 


۲. این یا دیروح e‏ 
۵. زید یا عالم است يا جاهل. ۶. عمرو یا حرف می‌زند یا گنگ است. 
:بر یا شاع است اکا ۰۸ TT‏ 

'. خالد یا مریض است يا سالم. ha:‏ 


٠ ۱‏ این طور يست کد اکر شب ا r:‏ أ ان : 


.ار آقاب پرآید: جوا روت گا 


۵ اگ همراه با ايمان؛ 


بارت است از ااي دو شه در ااي و 
سه 


: وی که از ی 
ب لازم ايد ؛ مانند | 
کی“ کد دیگری 2 نند ن دو یه ٠‏ ريد عالم | 


| سسا ۽ ازيد 
ET‏ حه 
سسا > در این دو ولی 2 ا دوس ی اساليه» | 


است؛ اگر یکی صادی 


است 
اشد دیگری حتماً کاذب ودی ردو يا ذب هر دو باهر" محال است, 
این گونه ن ی «تناقض» و هر یک | 


زه دیگر و هر دو را (نق نقیضین» گو یند. 


ز دو قضیه را نقیض 


در تناقض بين دو قضیه» اتحاد ان دو در هشت جیز شرط است و به ن 
او حذات تمانه» کو ند که در این اییات امده ا ست : 


وحدت «موضوع» و «محمول» و « مک 


و حدات ا شر طا 9 «(أضافة > (( ر٤‏ و گل 


ایجاب به معنی اثبات» و سلب به معنی 
e‏ ئ با چیزی۔ 1 


یا اتل ا 34 1 دو ا ب ا دصو صه ع ن رد 
هت ایجاد تناقض بین ج بالا لازم است 
a‏ نها اتحاد ان دو در طلست ب 
معین و خاص باشدا ) ت باشد ؛ اند رز ید ابستاده | اسن : 
: ضوع دو فقصيه بايد کی رل 
موص .2 | 
8 ا e‏ دد قضیه مختاز 


ایستاده مستا ا» دز اين 


اد بآ دو تناقضی د 

باشد بس ٢ل‏ ا د OSL ks‏ 

دو فا 

فة یکی باشد؛ مانند «زید ایستاده است ا 


بيست ؛ در اين 
E‏ اه باشند بی | 
ایستاده ن پنابراين اگر در محمول اتحاد زد ا سنه بین ان دو تناقضٍ 


1 18 
نخواهد بو د ؟ r‏ اتر يل ابستاد: استت زر ید اساك دیسا 


۳ کان در مکان AE‏ اشد A‏ از بد در مس خد لنسس ا 4 س زيل در 


مسجل نشسته نیستٹ) + بابرا I E‏ ان دو تاف ا 


روز انستادة نیست ٣‏ - 


««زید در روز ایستاده است س زید در شب ایستاده نیست»). 


0. توة و فعل ': دو قضیه باید از نظر قوه و فعل متحد باشند؛ یعنی اگر در یک 


تلف باشند» بین أن دو تناقضی نخواحد بود؛ ماتا 


ie aera 
کذب و همین طور صدق یکی مستلزم کذب دیگری نیست.‎ 
: i 8 کا وضوع و محمول: اجهار نصف هشت است چهار نصف هشت‎ 0 
وقول‎ 1١١ ه له شریک». و مانند قول الله: مح" رسول الله [الفتج‎ 8 
7 کو 4 دومی کاذب است. و مانند. ( وال الذين‎ e E تأتيتا الساعة‎ 


کب ر ا 
مراد ار قوق استعداد صااجیے „ اا 
ب a‏ 


ا برضف ی ادعا شود کک یات س 
أ 


> , اندارد) ماننل © ا دک 
ل بودن زِ ٤‏ كود ک بالقوه انى | 2 | 
2ت پالقو و وا 


اح ے 
ا دو قضیه متاق ند؛ یک ےا ره دانشیر 


: | ت ا و ل 
.. زی ھر دو در یک وقت محال است فر ر 
وا ست 


1 فک ف : ا : 
گر در یک فضیه محمول ر ت موصوع «بالفعل اثبات شد | 


لے ۾ 


په دیکری بابد محمول از وی افعل» سلب نہ ایںء ا 
| ب سده باشد؛ مار e‏ 
بالفعل دانشمند است - کودک بالفعل دانشمنر ودی 


1 یسا٤‏ در اين مثال طم تناقط 
: | جه . . 


TEN‏ مل م کا 
ل دور مستارم كدب دیکری ست و یي ا 


5 دو فصيه در ااڅوه و فعل» مختلف باشند» ین أن دو تناقضی نخواهد يود ٤‏ 
ماد اکودک بالقوه ذانشمند است س کودک اف داتختد تی »> 


شرط : در شرط هم یکی باشند؛ مانند «دانش‌آموز به شرط تلاش قبول 


می شود دانش اموز به شر طط تلاش قبول نمی‌شود.) آین دو قضیه متناقض‌ اند اگر 


رای عملی بودن. 

مال های دیکر برای عدم وحدت کوه و قعل: 
این تخم مرغ بالقوه جوجه است این تخم مرع بالفعل جوجه نیست. 
زید بالقوه مرده است ‏ زید باعل مرده تیت ۰ 
هسته بالقوه درخت است ‏ هسته بالفعل درخت نیست. 
3 ! عرو التو کار ایح کک صر 1 ا گویند؛ از آن رو 
تاشت ان ان انت په کوک که ر موت درس خود اا تشد م کال ا 
که در آینده دانشمند می گردد. منظور از استعداد و قوت همين است 8 اد از قضيه اول 
کودک بگوییم: :این کودک دانشمند است و داین کودی داشا تیت و ا 
این باشد که بالق دانشمند است ته در حال جات م ا ا 1 
نخواهر د 7 وآ 


2 ا س‎ mm 
ا‎ CHE کڪ ا نو ت ۹ مانند أ‎ 
س 1 اقاي نحو : ا ر‎ 


راشند بين ' ن ) ا 
دو قضيه در ا مخف i‏ ت کندء قبول دمي سود . 


اورا 
دافشون هو ار 
تلاش E‏ قول می شود ا5د N‏ محموا ت در یک ق 


کل هما 0 
وو گر باید محمول از کل موضوع ر 
6 نوع أثبا یرم الت در قضبه د 4 me‏ 
برای ا ik‏ ن اوست «حیشی ‏ باه لسسست» و 
سياه است؛ ظو و تمام بد ر 2 


5 روء ماتلز ١‏ حیشی 

گر دد کافس ونوا دارد؛ زیرا قضیه‌ی دوم صادق اس 
2 یل او ست ٢‏ در اين دو 3 

E‏ ال کاذب است؛ به‌دلیل این که دندان‌های | و 


oY FF ۳‏ أ : لنت 


٤‏ و ا ا ع اتات د 
اھ سارل ادر ایک قضیه رای جز خاصی ز موصوح ان ٥‏ است» در 


قضیه‌ی دیگر بايد محمول از همان جزء این 
است» منظور دنذان‌های اوست» «حیشی سياه نیست» منظور دندان‌های اوست. در 
این دو قضیه تناقض وجود دارد؛ زرا قضیه اول كاذب انت و قضيه دوم عانق 

اگر دو قضیه در «جزء و کل» مختلف باشند؛ یعنی در یک قضیه محمول برای 
کل موضوع ثابت باشد و در قضیه دیگر برای جزئی از موضوع» بین آن دو تناقضی 
نخواهد بود i CS‏ ست» منظور جز ئی | رز اوست حبشی سياه نیشت» 
ر اوسنت» در این دز ققیه تناقض تست چون هر در ےک 

۸. اضافت: دو بايد از نظر «اضافت» همانند باشند؛ ؛ یعنی در خر دو ق 


ت 7 ر انسان به جنت می‌رود به : طا انیا era e‏ 
Re 2‏ ياھ فنیسنته 


.9 اکر در قضرة 
ی نحت منظور این باشد که تمام و ےا 

که هیچ جزئی از او سياه تیست 0 o EE‏ ين باشد | 
a E‏ > دد می‌آیندہ مثال دیگر برای عدم وحدت در 
a‏ رت قرس لست بختفن اون | e‏ 
ا صلخیز ست یخشی از آن ت ایران حاصل‌خیز امن مارت قدی زي 7 


جزم از آن (یعنی فتیلہ) _ ۱ 
ف جراغ نمیسوزد کل آن.  e‏ اتنا 


ویو __ : 


> : پک حر مسو لب اشد : ماتا 1 ر يد کے کک u1‏ 
ډر اين دو قضیه تناقض اجون دارد؛ ا و در رو 
ون در شر دو ای ا 
! ت ھآ . | تفت ار E‏ ا 
و السب i‏ داده شا چ لفق ! نایر او ين آکر از نظر انا Cas‏ بل 
ل قت و الست دا 


ر تاقضی نخواهد يود مانند ريد پدر مر و ات ص از بد 


2 ا دسل ۽ ا ک. 
ا ذو ا کے اا اا اس ر دو سیت پاشنز 
وو فة دج ې ر د 
لا لتس 5 
زاق نحقق تناقض بين دو قضیه محصوره علاوه از اتسار ر امور هشتگا: 
بع 
سس مختلف باشند ؛ i‏ 
اید دز ئات و جر ؛ یعنی یکی از ان دو کل کلیه و دیگری جز ئي 
اشد 


رانء قيض موجیدی گاید سای ر ۱ 
خي اسان دی‌روح است س بعضی انسان‌ها ذی روح نیستند. 
بض سالبدی جزتیدء موجبهی کلیه اسست ك مانن 
بعضی انسا نها دیروح نیستند س شر اا دی‌روح است انل 
و قيس lL‏ » مو جبه ی ج ستا٤‏ مانا : 
هیج انسانی سنگ نیست بعضی از انسان‌ها سنگ‌اند. 
ونقیض موجبه‌ی جزتیه » سالبه‌ی کلیه است ؛ مانند: 
بعضی انسان‌ها سنگ اند هیچ انسانی سن 


1 مئال وحذدت در أضافت: ٠‏ اريك پسر بکر است وبل بسر بکر نبستا]. 
آ ابنکه نفیض صو جىك؛ سالىه باشد از تعریف تناقض معلوم د 9 اینکه نقیضر ل : ۽ جرلیا 
شرط جدید ثابت گشت از این رو نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است و | بالمکس|. «شف؟ 


" تناقص در محصورات اربعه به صورت مختصر: 


قضایای ذیل را بگویید 
۲. بعصی از دی‌روح‌ها گوسفندانر 


(الت) تقض هر یک از 
1 ْح اس 
.١‏ شر سبی دیرو 
اتتانے۔ دارا سے | ۔- 
۳. هیچ انسانی درخت نیست .هر ی رای جسم است 
۶ . بعضی از ذی‌روح‌ها لاع : بستنر. 


بحضی از انسان‌ها نویسنده‌اند. ۸. برخی از گوسفندان سياه نیستنر. 


اب) در خت بای د گاندی ذا تناقض وجود دارد یا خير و در صورت عدم 
اقش علت ان راڈ کید | 

مر در مسجد است ے غم در خانه تست 

بر یسر خالا ست ے پک بس الد تست . 

۳. اروپایی‌ها سفیدپوست‌اند اروپایی‌ها سفیدپوست نیست: 


زید روز می خوابد ‏ زید شب نمی خوابد. 


کا : 
ان اب موصو ي ۸ جای محمول و محمول په جا 7 
ل ت خود بماند؛ یعنی ا۶ 


صد | 
که ا 0C‏ 
هی نخست مو ست عکسشن ې پاي مویين پار ا 
. ہں سز باید 
ادق باشد. 


قضیه‌ی نخست را «اصل» و قضیه‌ی دوم را «عکس 


مسو ی )) امل ماد 
عضی از ایرانی‌ها مسلمان‌اند 


بعضی از مسلمان‌ها ایرانی‌اند»» دی این تان 
ااصل » و اعکس» »> هر دو موجبه و صادق‌اند . 
یکی محصورات چهار گانه 

کس قضیه‌ی ودی کلیه » موجبهی جز نيه می | ید ؛ بنابراین » عکس قضیه‌ی 
اهر انسانی ذیروح است»» چنین می‌شود: «بعضی از ذیر وح‌ھا انسان‌اند.» 

عکس موجبه‌ی کلیه. موجبهی کلیه نمی‌آید؛ زیرا گاهی از مواقع» عکس 


ھکس د لغت: برگرداندن» وارونه کردن» و در اصطلاح منطق: جابه‌جایی دو جزء قضیه به ابقای 
صدق و کیف (ایجاب و سلب). منظور از قضیه در تعریف» قضیه‌ی حملیه است, 

آ. ملا لردی ر ی عکس دو مسا د کر کر اھ است: (1( معنای مصدری که عبارت ازن ۱ : ۰ : 9 
جابەجا نمودن تو جز ق ا 00 0 اسمی که عبارت است از قضیه‌ای که بعد از تد 
و جابه‌جایی درست شود. 


۲ اسٹ. عمر ابو حفص استة عکس ن حصي 


: لڪ Ar‏ 
ا ھ٠‏ 
8 " 


“ > ڪڪ سس ججج جي : کے 


= 
iie. 


Ba‏ 7 ا توان گفت: «هر دیرزجی ان 
کا دا ادا مثلاً در عکم 
ات زاین کس کادب د 
عکس موجبه‌ی جزتیه مر 

حیوان‌ها سفید هستند ‏ بعصی 


سالبهی کله E‏ 


سك ادق سسب :؛ 4 
ایی زه کی تر ار a‏ ن مثلاً 


۴ اسان 2 (e‏ صادی اس٤‏ ولی کی ان ر 


ی ست ؛ مانند 
دها حیوان لتك 


بعضى حيو اند 


هیچ 1 


د فاا ا بعصى a 0k‏ 
انسان‌ها 3 دوحج سس اا کاذب است 


۱ عت اينک موجبه‌ی کلیه به موجبه‌ی جزئیه می یابد ن اس چا ر 7 
ا در EE‏ ا 
ا ست واو a‏ ا ا اتی انسان است», 

eT ا‎ 

نه جزئیهء هم چنان که در متن مد کور اس 4 
صادقی لبست: می کا 3 آ[ سق )) ا 

۴ 
ممکن ات گاهی از مواقع صادق باشد؛ مانند ۲ برخی حیوانات سفید | 


حيوان نیستند". اما باز هم اعتبار ندارد؛ زیرا قواعر منطق کلی‌اند از این رو ا a‏ 2 


همیشه یکسان بیاید. 

1 س a‏ 5 
زه هر انسانی ذی روح است» سالبه کلیه آز e‏ 
کازں | ن یعنی: هیچ انسانی ذی روح نیہ 


مک کرای سای جزئیه با بعضی مواد می تیان توو 
١‏ و 1 ا سیاه‌ها حیوان E‏ 8 3 ۱ 
شلق ا a‏ 


ن 


ا 


TT زیر‎ 7 . 


0 هر is, e‏ عرد اسس. 
٩‏ برخی از مسلمانان روزهدا 


۲۔ ھی الہ 

| هيج الاغى یجان نیس 

٣‏ ر حریص دلیل است. 

۶ هر نماز گزار سجده کننده است. 
۸ بعضی مسلمان‌ها تمازخوان نسر 


رند. ۱۰. بعصىی از 5 انان 


O ° 


به مجموع تصدیقات معلوم که به وسیله‌ی آن ن یک تصدیق مجهول به ون 


اا و هر انسان ذى 
یدد جسم دارد» که شما ان را می‌دانید و از علم به أن برایتا 
که اشر انسان جسم دارد». 


زل يا حجتا گویند؛ مانند | 


ابد 


دو اشت) E‏ 
ل مشحص ص 5 دد 


دح ج ر سك 5و + اینتت 


8 قياس ؛ 1 استقراء ؛ ٣‏ تمش ل 


| 

ا : ن نسان إز أن جه می‌داند, ارش حه نمی داند ھی ر سل همین حجحت است-یعنی ذهن بين ا خلا : . 
فضبای Lm‏ ار تباط 9 منظم برقرار میسازد ت i‏ انها نوزادی (قضيدٍ ۲ ولی 1 ) 
وات سور ورال 1 أ 


ا نصدیقی 'حجت و استدلال » به دست آورد. : 5 8 
ا تسان با سه روش می‌تواند بر اساس دانش و اطلاعات ا kd‏ 4 شر جديدو 
و زاین طریق دانش خود را توسعه دهد آن سه : ریو e3 e‏ 
روش استقرایی (T)‏ روش تمثیل (۳) روش قیاسی؛ زیر 


می‌یابد و آ» ن «استقراء» است و 
اک که با لوی مته هماند ست یی می 


ا یق یا بیش از آن. به م ست دیق‌های ای ف 1 
ي مجهول al‏ ) 


یاس کنتاری الات رکب از جد ف 7 a‏ 
i‏ ا ا : ۸ انا “J‏ 
7 دیگر لازم اید؛ مثلا وقتی E‏ ا اا کک ست 


ق | 3 


7 ا 


' ل کب 


به هر یک از دو قضیه‌ای که قیاس از ان تشد 


یافته «مقدمه» و مجموع آن ر 
قضيه را قياس" می خوانند و قضیهای که از این دو مدمه لازم می نا نتيج 


مقدمه‌ای که اصغر (موضوع نتیجه) در آن به کار رفته است» «صغرئ , 
مقدمه‌ای که آکبر (محمول نتیجه) در ان به کار رفته است» «کبرئ» ناميده می شود 
در مثال مذكور ١‏ هر انسان ذی روح است» مقدمه نخست و صغری نام دارد؛ چون 
در أن اصغر یعنی: «انسان» ذکر شده است» و «هر ذی روح دارای جسم است» 
مقدمه دوم و کېری 6 دارد؛ چون درا ن ان اکر بعمسی ٠‏ جسم ذکر شده است. 

انچه در دو مقدمه (قیا ں) علاوہ از ز اصغر و اکبر است و به صورت مکرر دکر 


e‏ قاس در لغت به معنای اندازه گرفتن, 

چیز دیکر اندازه و برابر کردن از روی مشابهت. (فرهنگ عمید/۸۴۹) 

سید شریف می‌فرماید: ”استقراء و تمثيل مفيد ظن باشنر E‏ 0 

ر تحصیل تصدیقات قياس است». ۲ و فیاس مفید یقین باشد, پى 
یعنی نتیجه از ذات RR”‏ 

E 2‏ قضیه یه در می‌آید ز 

لابب مساوی ج انست ی س 

ودی یں و ی کے ا 

مساویند] به دست آمده است. 

ا عات این تسمیه آن e NT‏ 


جیدن و چیزی رابا 


اوسا نام دارد؛ مانند «ذی روے» در مثال 8 


دو بار ذکر شده است. 


ل چون 0 از اصغر 
ا اس 
0 و د اوردن نتیجه از قياس س این است که حد اوسط از 


نجه باقی فی‌عاند نتیحه ات : ٤‏ 


٣ر‏ و مقدمه 
e‏ :در قیاس مذکور حد اوسط راک 
دی ll‏ است» از هر دو مقدمه e‏ قضیه‌ی ((هر انسان دارای . 


سم است 


قان اقتزانی eê. ٠‏ ك از دو مدمه ان وجود ندارر؟ 
N Ebe‏ کا ایتا مانند اهر أنسان دیروح است» و لاه 
دی‌روح جسم دارد»» پس «هر انسان جسم ا 
همان طور که ملاحظه می‌کنید در هیجح یک از دو مقدمه‌ی این قياس » نتیجه و يا 
نقیض آن" به طور کامل ذکر نشده» نیز لفظ «لیکن» در ان به کار رفا ع 
اجزای تشکیل دهنده‌ی نتیجه یغنی «انسان» و «جسه» به صورت پراکنده در ان دو 


٣‏ قياس را به دو لحاظطا می‌توان ك اقسامی جد تسم کرد نخست یف لحاطا صورت:؛ دوم نهك لحاظطا 
ماده. در اين جا ار اقسام قياس ركه لحاظ صورت بحخٹ می شود؛ بعنی: به اعتبار وجود حه در 
مقدمات و عدم وجود ان در مقدذماٿت. در صورت اول أن را استشنایی و در صورت دوم أن را 
اقترانی گوبند. 

فیاس اقترانی را از آن رو «اقترانی» گویند که نتیجه از اقتران و اجتماع عناصر آن حاصل می‌شود. 

یاس استشنایی را از آن رو استثنایی خوائند که در ان ادات استشناء از قبیل «لیکن». دول ٤‏ ا 

aa a ee ES ES‏ که جزو درس بعدی بود- پیش از اڈ 

فیاس اورده ۳د؛ چون اشکال مربوط به قیاس اقترانی است. ن 
اقسام فیاس اقترانی: [ 
قياس اقترانی اگر از دو قضیه‌ی حولم 2ت | ۾ ) “TIN‏ 

ا ا 1 2 تشکيل لسو فا أ3“ NSS SSA‏ 
E:‏ 2 2 ا تشکیل سود «قیاب اقا دک 
۲ یعنی بالفعل(به اعتباز شکل وهیعت 


وجود ندارد» بالقوه (به اعتبار مادئ ا 2 


کل قياس 
میتی است که از چگونگی ارتباط حر | 


| ا : اصغر و ائ 2 
قياس دارای جهار شڪل است.: ق می‌یابر. 
ا ےک a Rh‏ 
است که حد اوسط در ری ول وی کے i‏ 
هر أنسا باشد ؛ ماننر. 


ن ذدی‌روح است» و اهر دی 
پر . پس : اهر انسان دارای 


2 دا رای جسم سیت 


ی جسم است 


ت 
. بعی: به هر یک آز هیئت و حالت‌های جهارگانەی قياس که بر اثر اختلاط موقعیت و جایگاه حر 
اوسط حاصل می‌شود» شکل می‌گویند. 


برای خد اوسط در مقذمات. جهار جایگاه و موقعیت مختلف متصور لست ١‏ ز این که حد اوسط محمول 


ند در صخری و موضوع در کر يا محمزل دز هز وو تونن 7 2 
ول. 


جت سهولت در حفظ اشکال چهارگانه» أن را در دو بیت زیر به تظم در آورده‌اند: 
اوسط اگر حمل یافت بر در صغری و باز وضع به بز کرت کی ن ر 
حمل به هر دو دوم» وضع به هر دو سوم رابع اشکال را عکس تخستیر 


معنای مصراع سوم یعنی: مجبول وان ن ا ا در د ر 
۶ع واقع شدن اوسط در هر دو مقدمه شکل سوم. 4 
ere‏ قیاس اقترانی حملی: 


کل دوم: 
آن است که حد اوسط در صغری و کبری محمول باشد ؛ همانند: 
اشر اسای دیروح أس و صي 2 ذیروح ببست .|| 


کی هيج انسانی یک بست .ا 


شکل سوم: 
ان ست که سد اوسط در خی وکری موصضصوع باشد ؛ مانند: 


اشر انسانی دیروح اس ۳ ابر حی انسان‌ها دو بسند ەھ الىسىد ,)| 


پس :ابر حی ذىروح‌ها ئو بسند اند ,)) 


شر مر الد رای A‏ ايج مومنى مش رک تینست . پس: هیچ ساجد قبر مؤمر 


دنست ا 


رحک ااقرل شرل د وساد سی ری ی ر e‏ ) 
1 غ اة 
ا ن جنین رشد کند وزنش سنگین‌تر می‌شود»» «واین طور نیست که 


۴ ) 
ا رسن ب بن نر دہ پس: ١آ‏ ا 
ا ا ن طور ست که مرزمان جتن رتد ی 1 


شرط انتاج شکل دوم این است که پک 

کبری» کلیه باشد. 
مثال دیگر برای شکل سر 

هر انسان فانی است» و 


5 
کے کے ا 


5 
ا حهار 


راتک حدآوسط در مغری ررب س 
«هر انسان e‏ د 


ک محمول پان 
شل ۽ 


la تویسندماثر‎ e ak 


۱ مال دیگر برای شکل جچهارم از قیاس اقترانی حمل : 
هر منکر ختم نبوت کافر است؛؛ ؛ «یعضی قادیانی منکر ختم نبوت‌اند». 
پس: ابعضی کقار قادیانی هستند». 
در شکل چهارم از اقترانی شرطی» حد لوسط در ضغرۍ مقدم و در کرۍ چ ار 
اهر زنده یا بیناست یا کور» و «هر که با عینک نگاه می‌کند. بیناست». 
گاه می‌شود که شخص زنده یا کور باشد یا با عینگ نگاه کنده. 
شرط انتاج شکل چهارم این است که سلب و جزئیت در دو مقدمه یا در یکی از آن» جمع نشود؛ 
یعنی: هر دو سالبه جزئیه نباشند یا یکی سالبه و دیگری جزئیه نباشد. 
' شاید اختلاف نتایج در کم (کلیه و جزئیه بودن) و کیف (موجبه و سالبه بودن) در مثال‌های مذ کور 
شما را متحیر گرداند؛ بنابراین بدانید: 
نتیجه در کم و کشه تابع پست‌ترین مقدمه از دو مقدّمه است؛ پستی و خست در« کیف؛؛ 
O E ENT‏ 
رد پستی و خست در « ک» جزئیت است؛ از این‌رو قضیه کلی بر فضیه 
ول و سعه‌ی قضیه‌ی جزئی کم‌تر از قضیه کلی استه ي ي 
سس قباس که از مقدمهی موجه و ماله تركب باه بائ تیجای ا 


ا زیی هر یک از قیاس‌های اقترانی حملی زیر را بنویسید و آنگا, ن 
و کبری و اصغر و اکبر و خد اوسط آن را مشخص کنید: 
١‏ هر انسانی ناطق است وهر تاطقی دارای جسم است 
۲. هر انسانی ذیروح است و هیچ ذی‌روحی ہلگ تت 
۳. بعضی ذیروح اسب است و هر اسب شیهه کشنده است. 
۴. بعضی مسلمانان نمازگزارند و هر نمازگزار دوست خداست. 
۵. بعضی مسلمان ریش تراش است و هیج ریش تراشی محبوب خدا نیست 
۴. هر نماز خوان سجده کننده است و هر سجده کننده مطيع ا 
وا قائ ات چ 


هرگاه مسلما ان شراب ځور تاشد› فاسق است 

ر اشر تال (جرا) 

عا غر لب 
(مقدمه صغری) 


. با مطالعه‌ی حاشیه درس 
ضا درک لا ری ی فرفر 


1 جد اق آ. E REE‏ : 
ن ان یکی از دو مقرںیا ت 


ی رود و سيجه هشه e‏ 
PF‏ 1 س 1 hE‏ : |< أ 
رز موجود اسن؛ ليڪن افتاب برامده است ٢‏ 


ین» روز موجود است.» در این قياس جنانکه ملاحظه می کید نيجه ت 
بعنی اروز موجود است» عیناً (به صورت کامل) در مقدمه‌ی اول مذکور است". 

١ : ج‎ 7 N ha aE 1 ha 

مال دیگر : اکر افتاب برامده است» روز موجود است؛ لیکن روز ن تست ؟ اس 


پټ فانند اگر افتاب براید» 


| 


| 
د‎ 
Fr 


بی افتاب برامده است» در مقدمه‌ی اول فذکوراست, 
یعنی بالفعل (به اعتبار شکل وهیثت) نه بالقوه (به اعتبار ماده). 

مانند: آگر امروز جمعه باشد. فردا شنبه است؛ لیکن امروز جمعه استه پس» فردا شنبه است. 

آ' و مانند: اگر امروز جمعه باشد فردا شنبه است؛ لیکن امروز جمعه نیست» پس؛ فردا شنبه تیسته 

در این‌جا نیاز است که حقیقت استشنابی با تعبیری دیگر به مبتدیان فهمانده شود سپس تعریف 
متن بر آن منطبق گردد. قياس استغنایی آن است که از دو قضیه مر کب باشد اولی شرطیه باشد 
خواه متصله يا منفصله؛ باز منفصله خواه حقيقيه باشد يا مانعة الجمع يا مانعة الخلو وا 
دم یا تالی تفی گردد. این حقیقت استثنابی است. 
اقیاس استٹنائی ب ی متصا 
قياس استشنائی متصل» قیاسی است که مقدمه اولش قضیه : 
قباس استننائی منفصل» قیاسی است که مقدمه اولش قضیه شرطه 


TIT‏ انات مقدم استه بسن نتيجة ابات تال س اگر در 0 دوم نی تالی اسن 

نتیجه نفی مقدم است؛ چنان که گفته می‌شود: «هر گاه خورشید براید روز موجود اس |" 

ق تست انت و فرطل متصله است» باز گفته می و يکن افتاب برآمده اش 2 

قضیه‌ی دوم است و حملیه است و با «لکن» شروع شده است و مضمون ان این است که دږ 

مقدم اثبات شده است» پس نتیجه‌ی ان اثبات تالی است؛ یعنی: نتیجه این است: 

است۲؛ ثام آن را جهت آسانی مطالب بعدی «عتال اول E‏ 

اگر قضیه‌ی نخست همان بالایی باشد؛ یعنی: هر کاه و براید روز وجو می گردد و 

قضیه‌ی دوم بگوییم: «لیکن روز موجود نیست»» مضمون ان این است که در أن تالی نفی ش 

استه پس نتیجه نفی مقدم در می آید بعنی: تتیجه این است: «افتاب بر نیامده است »نام آنا 
می گدارم. از این توضیح حفیقت استشنابی به خوبی فهمیده می‌شود. 

اینک تعریف متن را تطبیق می‌دهم: دانستید که در مشال اول نتیجه این است: اروز موجور 

ایت ١ء‏ ان بنگر ید که همين نتیحه در قياس این مثال دکر دة ات٤‏ زیرا تال قضیهی ول 

است. در مثال دوم نتیحه این است: «افتاب بر نیامده ست )»› الان بنگر ید که نقیض این نتیخه 

در قياس این مثال مذ کور استه زیرا مقدم قضیه‌ی اول این است: «آفتاب برآید » و نتیجه نقیض 

ا است (گر چه حرف ربط تغبیر یافته است). 

تفصیل نتایج قیاس استشنایی منفصل 

باید بررسی شود كه آن قضيه منفصلهء حقيقيه است يا مانعة الجمع يا مانعة الخلو. 

اکر منفصله حفیقیه باشد و در قضیه‌ی دوم اگر مقدم اثبات گردد. پس نتیجه» نفی تالی است و 

اگر تالی اثبات شده» پس نتیجه» نفی مقدم است و اگر در قضیه‌ی دوم مقدم نفی شده پس 

نتیحه» اثبات تالی است و اگر تالی نفی شده» پس نتیجهةء اثبات مقدم است. این‌ها جهار صورت‌اند 

مثال صورت اول: عدد یا زوج است يا فرد» لیکن این عدد زوج است نتیجه این می‌شود که فرد 

نیست. نام آن را با توجه به مثال‌های سابق» «مثال سوم » می‌گذارم. 

مثال صورت دوم: عدد یا زوج است یا فرد. لیکن این عدد فرد است» نتیجه این در می‌آید که زوج 

تیست. نام ان را لامثال جهارم » می گزار م. 

مثال صورت سوم: عدد زوج است یا فرد» لیکن این عدد زوج نیست؛ نتیجه این در می‌آید که فرد 

است. نام آن را «مثال پنجم» می‌گذارم و 

مثال صورت چهارم: عدد زوج است یا فرد. لیکن فرد نیست» نتیجه این در می‌آید که زوج 

نام آن را «مثال ششم» می‌گناری 

این بیان منفصله حقیقیه بود. 

ر قضیی نخست مانعة الجمع است, پس در قضیهی دوم اکر مقدم اثبات شدہ ہس تج 

وی ان ن چ ر 

شجر نیست ونام آن را د مئال هفتم» می گذارې 


رور رجور 


په ' در مثال‌های زیر از قیاس استفنایی» بیان گر ی ی کچ و 
اا ار فقا مات 
ان ذکر 2 ن 
أب » حضصبه داشده تاق E‏ : 5 4 
le‏ اشد تپ دار ات ریک ی ا 


ا مسيحى ٤»‏ «ليجن اين مسلهان است» پښس : این مسیحی 


mM L1 ى فیک‎ 


مئال س دوم: شی با e‏ يا شسجر: یکن این شیء شجر است. نشحه این در ماپد 
که حجر نیست و نام ان را امثال هشم » می کذارم. 

در این همین دو صورت نتیجه می‌دهند. نفی مقدم و نفی تالی نتیجه نمی‌دهند؛ زیرا از حجر 
نبودن؛ شجر بودن یا نبودن لازم نمی‌آید» هم‌چنین از شجر نبودن حجر بودن یا نیودن لازم 
نمی أیدہ 

اگر قضیه‌ی نخست مانعة الخلو است» پس نتايج آن به طور كلى عكس مانمة الخلو است؛ 
بعنی: در قضیهە ی دوم اکر مقدم؛ نفی شده» پس نتیجه اثبات تالی است و اگر تالی» نفی شده؛ پس 
مثال صورت اول: شیء یا لا حجر است یا لا شجر» لیکن این شیء لا حجر نیسته نتیجه این 
در می‌آید که لا شجر است. نام آن را «مثال نهم» می‌گذارم. 
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الله٠. TT‏ 
وق سي | o e‏ 
۴ لول ا کانَ مالین ؛. الت فی بطنه إل يوم يبعثون ا 

إلى يوم يبعثون '› ' فقد کان من | ہحین '. ) 
۵. « زید یا با هواپیما رفته ات پا قطار»؛ * لیکن او با هواپیما رفته ات٠‏ پر 


i 


ا 
زید یا صائہ است یا غير صائم»؛ « لیکن e‏ 


اشت۔ 


۷ از مغازه‌ی عطر فروشی یا عطر می‌یابی»» یا یوی خوش می‌یابی؛الیکن عل 


نمی‌یابی '» پس ٠‏ بوی خوش می‌یابی 


نمودار قياس استئنابی 


_ ا 


دی نخست آن شرطپهی مله سے ) قیاس اسشنایی ۹ 
رمدم ب ادد تی = I‏ مقدمه‌ی غنست آن شرطیه‌ی نفصله ا 


اتر 5 


ا ن است از بررسی احوال جزئیات تا از أن حکم کلی آن جزئیات اثبات د 
ا جزئبات یک کلی بررسی می‌شود» سیس TT‏ 
ينی اح 
Ea Eos‏ 
ك اوتامو ن کلی داد می شود؛ اگر چه ممکن است جزئی‌ای 
که این امر خاص در ان وجود نداشته باشد؛ مثلاً: «ساکن تهران» یک کلی 


است؛ e‏ ن تمام اهالی تهران هستند» ما تمام ان‌ها را یا برخی از آن‌ها را 
ررس و مشاهده می‌کنیم که عاقل هستند» سپس حکمی عام در مورد همه‌ی افراد 
ہادر می کنیم و می گوییم : «هر تهرانی خردمند است.» 


استقراء در لغت به معنای تتبع و جستوجو است ودرمتاى ام جج ا ا ي 
قضایای جزیی به نتیجه‌ای کلی می‌رسد؛ یعنی از جزیی به کلی می‌رود. 
استقر اء بر دو سم است: )١(‏ استقراء تام )۲( استقراء ناقضص. 
استقراء در صورتی «تام » است که جزئیات کلیء؛ محصور و معدود باشند و هر یک جدا جدا 
ررنسی قرار گیرند و يس ازا ن حکم ا صادر شود مانند این: یکایک اصحاب پیامبر کی 
بررسی کرده می‌بینیم که هر یک عادل بوده است» آن گاه حکم م ی کنیم: « تمام صحابه متدین 
۶لاند؛. و مانند: یکایک افراد خانواده‌ای را بررسی کرده می‌بینیم که هر یک سياه پوست 
ست | ان گاه حکم می کنیم: «تمام آین خانواده سياه پوست‌اند». 
مثال استقراء اقص: برخی از طلاب را بررسی می کنیم ک که پرهیزگارند ا حک می کن 
طلاب پرهیزگارند». 9۰ صانند: ١‏ در سشهری 
قا 5 أن شهر مسلمان‌اند». 
۶ قواعد علم صرف نحو و ..۔ از روی استقراء درست شده‌اند؛ مثلا تراکیب عر 
ردان دیدند که فاعل در آن مرفوع است» از این رو حکم کردند به: « کل * اة 


سے 
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l= 
۶٢ آ۶ ےا ار‎ 
ك ا بر اهو ای انت‎ 
۰ تقر - 2 اء زاقص‎ i ع‎ 
اتقراء تام‎ ۹ 
1 اق اء تام ری کی بررسی و ملاحظه شو ا‎ 
ا‎ o. 
ا‎ 
ان و مفید بقین خواخد بو‎ 
| استقراء تاقص : ار گیرد»‎ 
از جزئیات مورد بررسی قرار د » ستقراء نارآ‎ 


اگ در استقراء برخی 


مفید یقین نخواهد بود؛ به دلیل آن 
ر مک است در افر ادی که بررسی ندم اند » بی خر دانی تاشتد. 


¿ که تمام افراد بررسی نشد انر ؛ ا 


a 


عبارت ست اثیات حکہ در یک جریی؛ یاه دلیل نبوت أن حکم در 0 
دیگر که مشاره ان ست؛ مثال: مواد 0 حرام است ؛» زیرا شراب e‏ 0 
شراټب مک (نکشہ و ست کندة) اسے و اک E‏ حرمت آن است» 2 am‏ 


هم مانند ان مسکر است» پس حرام است 


أ TE os‏ 
3 لفغت همائند نمودن است 9 نجه در این E Ll‏ 
iE‏ خوانده مىشود بيشترء علماء اصر | ورا ا 


ل E‏ رگن دارد: 
ل ع | 
اسل ۴ 1 ازات سی از جزریی ایی 1 


اپ در ال پا ت کم برای ہ 


۽ مال سر 
mm“‏ 


فر = ۶ م د جزعیای که ار حکې مقیسس 


غا ال : قرع ست ؛ ماننر اسیا ر( ك 
کردن) در 
ا 
٤ ۴‏ ی : آن‌چه ثبوت ان برای اصل معلوم است و می‌خواھیے آ 
: مت فخا يالا . 
ع کنيم ؛ 0 صز دړر ل 


تمو دار ت 


ن را برای فرع 
ازاب 


ال (مقیس‌عليه) . س امقیس) | 


E 


شراب 


بقیس عليه تعیین شده» در واقع علت حکم ان نیاشد.. 


N ES das 


ید» اشدا در. جوب دی واا ر 


تمغیا را RO‏ 
در مغال‌های زير ارکان تمثیل ر حصن | 
کار با نیروی خود» زمین ارا شخم مید و ا 


م تواند زمين ر | شخم بزنك»: 
۲. «برندگان به وسیله‌ی بال پرواز می‌کنند. انسان هم می‌تواند با بالهاء 


مصنوعی پرواز گند . کے 


۲ وات خالض جون سال است؛ نجاست را دود و 


نجاست را دور می‌کند». 


داف کیت به پدر و مادر حرام است چون از أن می رنجند؛ | 
دادن و زدن آنا هم حرام است», 


دلیل لمی و إِنّی' 


دو مقدمه وجود دارد» 


که در 


یوند پر رار می‌سازد و ما را به نتیجه می‌رساند؛ ان 


ميان اکبر امحمول نتیجه) و امور 


و شر دیروح جسم دارد»» ہیں اهر ا 0 : 
اسم a‏ 


ا رلوحظه می‌فرمایید علم به تیجه» به وسیلهی حر اوسط , بعنی 
O EER NER‏ 


ا 


8 


E ed د‎ 


e e‏ «تعلیل» نام دارد و اثبات مطلوب به وسیله‌ی دلیل انی 
ل تام دار ك 

تش 8 ساده: دلیل لث عبارت است از اثبات حکمی به علت واقعی آن. 

دیل انی عبارت است از اثبات حکمی به وسیله‌ی علامت آن؛ مثال ساده: ات Ce NE‏ 
دود علامت آتش است» پس اگر شما بخاری‌ای را روشن ببینید و دود آن را چون از لوله بیرون 
یرود مشاهده نکتید و این طور بگویید: «در بخاری اتش ا دارد» و « هر کجا آتش وجود 
داشته باشد. دود نیز وجود چ پس « در بخاری دود وجود دارد»» کا لمی اہ 3 

گر شما دود را از لوله‌ی بخاری ببینید و آتش رارم مشاهده نکنید و این طور بگوپی ‏ , 
دارد' 9 ا هر کجا دود وجود ا پاشد» اتن 
دلیل انی است. شف » ا 
حق این بود که ملف دلیل لمی و إنی را بعد از تعر ن ٤‏ : در د رس , 3 
م‌آورد؛ چون اقسام آن هستند و به آن» برهان لمی و انی نیز و 


ا 


ا ل 
له 1 ا E‏ و 
دول ا ے او ان 2 یاب دار است» و «هر چیز افتار ر ر 


ah UE 1‏ 0 ال حد اوسط ؛ یعنی افنا | 2 


آن تنها راع ا ر ست و فوالو 
| ن 
N CLT :‏ إنی» خوانده می‌شود ؛ ا : 
عت وجود ابر برای اصعر س ن 


Sa‏ ہنی مذار حکم بر حد اوسط است. 
ا است که در ان از علت پی به وجود معلول برده شود. 


میت ممدر صناعی از کلمهی الم؛ ادت و به معنای علیت است. مثال دیگر: چو انش کی 
انت اا ۽ هر جه آتش بگیرد؛ دود می کند؛ پس: «(چوب دود می کند:» روشن اسن و ا 
طت بره اتاو دود ملول اش ات و ٠ا‏ ر ر ي ي س 
مائند اين فلر ارت دده است؟ فلزی که اوت دده ناشد. مت ا | 

: بن فلز حرارت د هر فلزی که حرارت ديده پاشد بسط می گردد رےے | . . 
مشسط شده است :ا گر مس این فلز 
ابه این نوع قياس قياس العلة/ گویند؛ چون حد اوسط علت وجود ابر استه در منیل. . 
e ١‏ چون اگر نسبت به اکبر بپرسند که: لم چرا چنین است. ٠‏ جواب حد اوسط ّ 
ا ا 7 اکل من dy x ûل RF T74‏ بول r‏ 
ا مرل ان لیست. E‏ ن ہلان ١ E‏ 

در برهان 8 

ا ا 


می‌شود. 


ليسا مصلل صناعی از کلمه «إن» است کی | 
ما از حروف مشبهه به 1 
K4 a E 2‏ ا تت 2 ص 
و ف شال ا یعنی دود به وم و 2 ست اء جوت 
از حرارت دیدہ اہ و "هر فلزی که من د شود حرارت دير | ۰ 
این نوع قیایر " قياس الدلازة 
ی گویند چو. ' گوینر؛ 


حد 
ایت و ا گل چون اوسط دلیل 


¬ 


SR ۰‏ 3 هر جير روسن ن افتاب‌دار اسن 


ل شال به TT‏ امین افا رست 


ډار بودن ز مین ن ابات شده اسٹ» ولى د Î‏ 
اقع دوشنایی اا سای 0 


اب 
راء آذ 


3 | 2 
, حوب 
es‏ کد 
اد می‌گند!'. نس a‏ دود می کد 
۲ «علمای بھود حق را زیر پا می کرد 
1 علما ا 
| ای بهود دنیایرست بودند». ر زیر يا کند دنیاپر 


ا سس : الاجوب 


اا پس 
4 «ابولهب مات E‏ 
مشر د ا وکل من مات مک کا لا ر ل bi,‏ لهب 
» افا پو لا 
با 


الل له . 


۳ بزأب* O OY E‏ 
ین فلز منبسط شده است؛ هر فلزی که منبسط شود» حرارت دیده است 


اين فلز حرارت د بده ست : 


۰۵ 34 0 - 
علماء ربانی از الله می‌ترسند» و هر که از الله بترسد جو 


فی النار : a‏ پر اوق 1 . : 2 2 


ات ر کنند»: 


کے مت شا ہخالف با 
وکو مت ا طاغو تی است 


ا بای حق ر 


س جد‌سازی است) و ((شر E‏ 


۴ 
سازی باشد طاغوتی است» ik‏ 


۷ رال جل صلٔی» وکل من صلی غه فوس ؟ Ls‏ مومن. 


۸ 8 آبو شر یره- رصی الله = مو شن کامل انىس 2 و (( شر E TIF‏ 


ات نس بس ۱ ابو هريره شتی اننا , 


ماده‌ی قباس 


ا بک ا[ صو ار س واا ٤‏ پک اامادة ii‏ دارد. 


ان است که از ترتیب مقدمات و کیفیت جایگاه حد اوسط احاصل . 


تیا = ت ج 


ا ات از معانی و مطالبی که مقدمات قیاس از ان 5 


رر ماده قياس از این بحث می‌شود که مقدمات یقینی هستند یا ظ 


۱. برهان؛ ۲. حدل؛ ۳. خطابه ؛ ۴. شعر؛ ۵ سفسطه؟ 


1 ls هيت‎ ٣ ٠ 
أن قرار دادن‎ E اول‎ E یعنی صغری‎ 
یعنی موضوع و محمول بودن آن که تفصیل آن در اش‎ 
یعنی صغری و کبری. ا‎ 
AT PE 7 ل مدال بزدی وجه حر قاس به تار ماق ا‎ 
زنیجه گرفته شو‎ gr TNE 
بقین به‎ 2 a  لوبق ین صورت اگر از سخن مورد‎ 


nh, a یک از انها‎ ٠ 


ا کا ۵ پاشد ؛ خواه مقدمان 


اچ ۴ + 2 
الاس :' : - بات بقىین 
| ت که ار مد . ا 2 4 خ ات ل 
چ رسي و دول : 
| ر 


زرف تر 0 


فط بات: فط بات قضایایی هستند که دلیل انها با خودشان همراء ا 
HL‏ اين ا که ااحهار زوج است))» دلیل زوح بودن جهار ان اسیک به دو 
قسمت مساوی تقسیم می‌شود و هر گاه این قضیه در ذهن حاضر شود. , ۳ 
حضور می‌یابدء در نتیجه ذهن تصدیق می‌کند که چهار زوج است. 

٣‏ حلاسات حدسیات [قضایایی هستند که ار راه حدس برای انسان معا 


مثال برھانی که از یقینیات بدیھی تشکیل شود «چھار به دو قسمت ماو ا 
شر عدد که به دو قسمت مساو ی تقسیم شود زوج است ۰ پس: «چهار زوج اس 8 DS‏ 


آ۰ یعنی قضایای کلی که ولا و بالًا- a‏ ) | 
۴ ر ر 2 برای عقل روش 4 آ ا ا 4 a TMF 8ã‏ 2 : 
و اعتقاد جازم دارد. ۳٥م‏ است و هر کس نسبت بدان‌هایی _ 


1 
ا @, 
2*8 
@ ا E‏ آ a‏ 
۹ ا | ّ - 1 7 1 [ 


{ 


په مجموع ان 


كه باشد خواه مقدمات قب | 


١‏ قاس برغای و 


انی ایت 
2 مانند : : ت ۹ : 
اممك ا - 


: رسول TO E‏ 4 هر رسول خرا 


واحب‌الاطاعة ات اا شن 
انت : 


رد هات بر شس سم ۴ مشاهدات؛ ۵. تجربیات؛ ۶. متواتران. 


َ ب ۳. حدسیات‎ E 
9 اا و کہ برای تصدیق ان تصور وي‎ 8 
محمول و رابطه؛ کافی ات از دلا کر ا ا ي‎ 
E, 
آ. افطر يات‎ 
مانند این قضیه که «چهار زوج‎ 
قسمت مساوی تقسیم می‌شود و هر گاه این قضیه در ذهن حاضر شود» دلیل آن نیز‎ 


فطر یات قضایایی هستند که دلیل ان‌ها با م 


حصور می بابد »› در نتحه دهن صد بق می‌کند که چهار دوج است. 
اجا ات: حدسیات ” [قضایایی هستند که از راه حدس برای اتشان معلوم 


مثال برهانی که از یقینیات بدیهی تشکیل شود: «چهار به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود» و 

اهر عدد که به دو قسمت مساوی تقسیم شود زوج است»» پس: «چهار زوج است». ٠‏ ` 

و اعتقاد حازم داد خر ی n‏ 

جازم دار 

مثال دیگر برای اولیات: الختا . له 

1 رای وليات: النقيضان لا بحتمعا؛ . فیا٠‏ | ے٭ اے ھت : 
تقیضین محال ات ن و لا يرتفعان؛ اجتماع ز 
مثال دیگر مانند یقین به این که ۰یک رن ج | 
ست که صد عبارت است ا ن تا .س - ں یعین به حاطر دلیلی اس 
جت فطریات وین کد ل ۲ تاء پس ۰ پک ر ج 
E‏ دابل‌های آن‌ها گو فطریات از 


* حدس در لفت به معنای 


Us ت‎ TON FES 


: ر]؛ یعنی قضایایی هستند کد دهن په دلایل آ 


می ن + مانند تصدیق به ای نکه ‏ 


ل وجه می گند ؛ اما )۰ 
مات ف 


ET‏ قرتيب 


) وا در ا . 
ا می شود که نور ماه مستفاد از نور خورشید است. e‏ 


٣‏ ان قصيه 


عفل به واسطه‌ی «چشم» به روشنایی خورشید حکہ کرده است و با 


اسطه‌ی یکی از حواس 


رسید روشن اس .) 


هام٤‏ و یا من تشنه ام در این ډو قضیه عقل به واریل. 


حس باطن په 
ی گی ویا تشنگی حکم کرد است.' کک : 


e‏ ۵ و در منطق با توجه یه معنای اخیر» سرعت انتقال ذهن از معلوم به 
مجهول» منظور است. 


مثال دیگر برای حدس: «زمین کروی است». منشاً حکم به کروی بودن زمین مشاهده 


کشتی در دریا است که ابتدای قسمت‌های مر تف ان دیده می شود سپس هر جه به ساحل 


نزدیک تر بد دیگر قسمت‌های أن نیز مشاهده می‌شود و این ظهور تدریجی کشتی از بالا به 
پایین حدس را برمی‌انگیزد که «بایستی زمین کروی باشد نه مسطح ١‏ و مانند بسیاری دیگر از 


احکام فلکیات. 
نوجه جون مثال مصنف برای حدسیات از نظر مو لاتا تھهانوی استباة بوت مثالی دیگر در مهس 
جای‌گزین شد. 


توضیح آن این است: مطلوب که به وسیله‌ی دلیل حاصل می‌شود. دو صورت دارد: گاهی دلیل با 
تأمل در ذهن می‌آید بدین شکل که ذهن یک بار دنبال دلیل می‌رود و زمانی که آن را بابد آنرا 
درست و مرتب می کند؛ یعنی نخست مطلوب به صورت اجمال در ذهن می‌آید سپس دهن به 
سمت دلیل حرکت می کند و آن‌را درست کرده و از آن دلیل به سمت مطلوب حرکت میکند این 
دو حرکت آهسته آهسته انجام می‌گیرد نام آن «فکر» است گاھی مطلوب با دلیل ر 
می‌شود؛ اما نیاز به تأمل در آن دلیل نیست چون فورا دلیل به 0 میا E HE‏ 

طلوب حا شود؛ س انتقال ذهن در اینجا هم با دو حرکت صورت می وو ا 

ا 
ل حدس | می توبند < برحی د 

۴ بعنى: اوجدان ). 1 ا | 

۳ مثال دیگر: آسمان آبی است» هوا سرد است. آنچه e E‏ ن ا 
«حسیات» نام دارد و قضایایی که به واسطه‌ی جس ب دن 


aan‏ کے 
س 
© 
س 
ص“ 
س 


_— سے 


2 سے ص 1 ف 
ML Ke * |‏ ار < 
0 ر اهر ۳ 2 

1 
سا هة 


س 


E :‏ ی که قل : 
۵. تجربیات: ہے پیات ' قضایابی م عقل 
که «گل بنفشه برای زکام مفید اسن » 


ا | 
تصد بق می‌کند؛ مانند ي ا گام تی د اس 1 
٠‏ گا شه برای زنام دجربه و م ٩‏ سدو | 
دلیل که به طور مکرر مفید بودن گل بنفشه بر که افرادی یاز به آ۶ ر 
ت واا الت تیاه O Ee O‏ 
۶ متواترات: منواترات قشابابی خستنه که ای ر ت رین رر 


و توافی آنان بر کذب محال است؛ مانند: «تهران شهری بزرگ است.» 


فال رل 
rr TT 3 0 CA E GE i‏ 2 
ٹشکیل N e‏ باشتر؛ فا گفتار هندوها: J‏ دح گاو س ا 4 اهر کار رست 


ا 


وجدانیات“ نام دارد؛ مانند آگاه انسان به این که ترس» درد» لذت» شادی و اموری مانند آ. 
را دارد., 
۸ و به آن مجربات نیز گویند. مثال‌های دیگر برای تجربیات: شنبلیله موجب پايین آمدن فشار خون 
خون است' و " درمنه داروی اسهال است". 
* و ماتند ‏ ریاض پایتخت عربستان است؛. شش قسم مذکور از مواد قیاس را« یقینیات مر ب 
برای اثبات نظر خود یا ابطال نظر دیگران تشکیل می‌شود. 
مشهورات: ره قضایایی فته می‌ شود که بین مردم مشهور باشند ٩‏ همگان با بیس تر مردم آن‌ها را 
تصدیق می کنند؛ ماتند این که " دروغ زشت است» یا عدل نیکوست» و مانند اكثر اصول اخلاقی 
3 اعتقادات مدهبی 9 آداب 9 رسوم. 1 
aT | a TE‏ 
مسلا ی قضایایی که مورد قبول فردی یا جماعتی باشنر؛ خواه در واقع صادق باشند يا 
اند مامات در متام بحت و متاظره به تلور امال ا ر 
تسلیم نحوی‌ها به قضیه‌ی ” کل فاعل مرفوع». 


۴ 3 انىد اين سحن 1 هندوها: دبح ت | ا ا | ٣ ` = ٣ 5 e E‏ بابد 
E‏ ون جرم است؛ چون قتل ناحق است» و« هر مجرم با 
دنبیه شود" پس مسلمانان بايد تنبیه شوت ! جاه 


اس | AF‏ . 
5 " : | ق آے اا - 1 ٠‏ 
. و سو ك ااسس)) چ | ود 
1 اوررزکا ص ڪھ اا اى E‏ 


۳ 
اس کرت ا 
ا اس که مقدمایت ا 


Oe 1 |‏ 4 
ر مخیاات فراهہ سود هاززر اريك مان أ 


ر ماه روشن است» پس «زید روشن است س 


3 ا ا (مغالطة)”. 


خعابه قیاسی است که خطیب در برابر جمعی برای إقناع قلبی و برانگیختن آم او 2 
گونه‌ای که منفعل و متاثر گردند و سخن را به دل پذیرا شوند. 1 ل ابرا ی سد هد 


م ظطنونات: قضاباد هستند که تصدية يهآ a‏ ف : 


ایستاده است» پس قصد سرقت دارد و مانند « فلانی با من قطع رابطه 


ذشمن من است و 
نس 1 ا ا 


به قضایایی گفته می‌شود که مورد قبول است چون از کسانی که در حق آنان گمان نیک میرود 
تقل ده ست" مانند اولیا 4 حکما۔ 
شعر کلامی است خیال انگیزء مرکب از عباراتی موزون» برابر و قافیه‌دار که موجب برانگیختن 


۵ مخیلات: قصایابی‌اند که منشاً آن‌ها خیال است و برای برانگیختن شنونده چیزی را جیز دیگر د 
جهان است» . د شراب هم‌چون خون پلید است» یا ر شراب ياقوت مذاب است». 
و از این قبیل است مبالغه‌ها و اغراق‌های اثار ادبی. 
در این گونه قضایا اگر وزن و قافیه یا سجع و دیگر صنایع ادبی ضمیمه شود بر تار 
آن‌ها خواهد افزود 9 باز اگر با صدای دل‌نشین سروده شود اثر أن ها دو چندان می و 
سفسطه مأځوذ از ونان استدلال و قیاس باطل به منظور دگرگون نشان دادن حه بق ر ر 
ا ا O E O‏ انگور است وہ آب انگور 
نادن قاد به جا دليل درست تشکیل می‌شود؛ مانند: ر شراب اب انور 


"= 


کي کل خد یاد ي 
a :‏ ر ا ا 
که مقدمات آ ن از و 


۴ ااه کاو 
ی قابل اشاره است» و هر جير بل ر سم ان 


دارد. 


مو حو دی جسم 
پس ادر دو 


ا ا 

| أن که تست نه تصو ر‎ TT 
اس‎ aa | 

اأ ê‏ اله نهد فک س 


خر : محمد عغر راا 


۵ دى الححة 7 ھ3( 


TE 2‏ وهمیات قضایای اند که قوەی وهم بر خالاف عقل آن‌ها را را تصدیقی می کنر؛ صاننر. اهر 


ترسناک است». «تاریکی وحشتناک است». «هر چه قابل اشاره نباشد موجود نیست». اهر 
موجودی مکانی دارد 

از دید گاه عقل؛ » همه این قضايا باطل ۾ کادب است؛ چرا که نه مرده قدرت حرکت دارد و نه ږو 
د زیی و مال دوم به این دلبل کاذب ایت که مکا ن تاریک همان مکان روشن است و عق 
فرقی ميان ن دو قائل نیست. مثا‌های دیگر و مثال متن به این دلیل باطلل انت د 
TGS SST‏ و از نظر عقل قياس نمودن امر معقول 


يعلى فقا برهان مفيد يفین 1 بق 


من 0 لاون اسنة: a:‏ قمری ا A e‏ 


صقبد ا غالب ا ب 1 
مغالطه مفبد E‏ ات ک با وقیت ا يست 9 هو 


باشد, د قيا نیز برهاتی نباشد؛ U‏ 


۴ چ ج ب ڪڪ ي سے 
_ ڪڪ ۳ î‏ 
SS“‏ “ و و و ق ص س 
| کک an‏ 
ت e‏ 
ج 
mm“‏ 


4 


بغال‌های زیر نوع قياس ر 
چ دد SS eos s&s‏ 
نه دو و مساو اسيم دی سو ل !ا و ار LEI=‏ ک4 به دو و 


| ره اغاږ ماده تعیین كنيد ؟ 


۲ اول الإنسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم مبین # وضرب لا مثلا 
خا قال من یی العام وھی رمیم # کل يها الدی آنشاعا أو مر وهو بل 
lL‏ [یس: ۷۷ ۹[ 

اک مداریں دی وابسته به حکومت شاه باشند» علماء درباری می‌شوند» و 
هر گاه علماء درباری شوند» دین منقرض می‌شود» پس «اگر مدارس دینی وابسته به 
حکومت باشند دین منقرض می‌شود». 

۴. «اگر مدارس مستقل باشند پایدار می‌مانند» و «هر چه پایدار بماند بیشتر رشد 


می‌کند! بس «اگر مدارس مستقل باشند بیشتر رشد می‌کنند». 
۵ «اگر مدارس دینی وأبسته كه حکومت شاه باشند فعالیت‌شان مسجد ود ار می شود 


قران کریم در جدال با منکران قیامت می گوید: ) 
ستیز د جویی آشکار شده است. برای ما مثلی آورد 9 آفرینش حود را فراموش کرد؛ e‏ چ 
را پدید آورد! و اوست که به هر [گونه] آفرینشی داناست. 
ا بر داشت ,ا نةه | 
بالل بانسب ار ابه EA e‏ توان 
دانسان را تست خا آفریت است» و «آن ا که نخست چیزی را آآفریده بار دوم م ا 
بیافر یبند »؛ پس «خدا می‌تواند انسان را بار دوم بیافریند“. E‏ 


سے سے 
TITER :‏ دد اس 1 ر هدا 
و اهر حير که فعالیتش محدودتر شود ارس می گر : گر ا 
به حکو ست باشند شر تس می گر دند 4 1 - ةة ل ت 
Mw‏ ا 2 ۴ فا 2 1 د أن الذين بل غو ن "ن دون اللي 2 د | 1 2 
۶ ۶ يا اها الئاس صرب مئل فاستمعو' ‏ : : E‏ ق 


قرټ قش MM‏ 2 : 2۴ ق 
ةراف و ف اي ا هھ ملك ضغف الطالى ال : 
أو اجتمعوا له وإن يسلهم الاب هيا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلور , 


واب 


[YF 


- ی تھے دست ا‎ ET 
1 i ر رادهی ھی‎ ١ حب‎ 1 . 
اير و اچ ت ندار د و اشر كز کی بن رو‎ ۷ 


ازادەی تھی‌دست UN,‏ 
۸. ربا بسان بیع است" و بیع کا امت تسس ر ل 1 


۹ اايياهير اساد نمو نه DÎ‏ ۳ شر اتاد نصو بك شاگردانش نمو نه‌انر) بس 


پیامیر» شاگردانش نموته‌اند». 


GEST CS 

'- قرآن کریم در جدال با مشرکان که غیرالله را مشکل‌گشا می‌دانند و آنان را به کمک می‌خواننن 
می گوید؛ [ترجمه]: 

ای مردم مثلی زده شده است بدان گوش فرا دهد قطعاً أن کسانی را که ره غير از خدا به 

کمک می خوانید هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند گرچه برآی آن جمع بشوند؛ حتی اگر مگر 

چیزی را از آنان بستاند نمی‌توانند آن را از او پس گیرند و برهانند. طالب (عاید) وهم م 

(معبود) درمانده و ناتوانند. 

فیاس‌های برداشتی از آیه: 


7 غير الله از آفریدن مگس تاتوان است؛» « هر که از آفریدن مکس ناتوان باشد بايد به 
کمک خوانده شود؟؛ پس « غير الله نباید به کمک خوانده شود». 
غير الله زورش به مگس نمی‌رسد»» « هر که 
شود" : پس ١‏ غير الله تباید به کمک خوانده شودة. 
۰ سعدی می‌سراید: 


به سرو گفت کسی: میوه‌ای نمی‌آری ا داد که آزاد کن ند 9 


.١‏ آذاب البحث و المناظرة. شيخ محمدأمین شنة 
تفهیم‌المنطق (اردو). دکتر عبداللّه عباس ندوی 

شرج تهذيب. ملا عبداللّه بردي 
". ضوابط المعرفة » عبدالر حمن حسن حبنکه میدانی 
۵ الكلمات العالية فى شرح الحاشيةء سيدعلى حسينى. 
هیا منطق؛ دکتر محمدعلی اژه‌ای 
۷ ي محمدرضا قز 
نطق ۲ دكار محمد خوانساری. سال سوم آموزش متوسطه. 
. منطق صوری» دکتر محمد خوانساری. 
نطق ری ید درت چ جا 


